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 چکیده

کانون توجه فقها و حقوقدانان قرار  ترین نهادهای حقوقی برای ساماندهی امور پس از مرگ، همواره درصیت عهدی به عنوان یکی از اساسیو    

)عقل، بلوغ، اسلام و « زمان اعتبار شرایط و صفات لازم در وصی»برانگیزترین مسائل در این حوزه، تعیین داشته است، با این حال یکی از چالش

انکارناپذیر آن، قانون مدنی ایران موضع رغم اهمیت عملی در این مسئله میان فقیهان امامیه اختلاف نظر اساسی وجود دارد و علی عدالت( است؛

تحلیلی و با تکیه بر -پژوهش حاضر با روش توصیفی .نیز دامن زده است میان حقوقدانانصریحی اتخاذ نکرده است؛ این سکوت قانونی، بر اختلافات 

پی پاسخ به این پرسش است که شرایط مذکور در ای، ضمن تبیین و نقد مستدل ادله هر یک از پنج دیدگاه مطرح در این مسئله، در منابع کتابخانه

دهد که چهار دیدگاه )اعتبار در زمان وصیت، اعتبار همزمان در دو زمان وصیت و های تحقیق نشان میوصی باید در چه زمانی احراز گردد. یافته

رو هستند. نقطه اشتراک این چهار دیدگاه، بنیادین روبهفوت، اعتبار مستمر تا زمان فوت، و اعتبار مستمر تا پایان دوران وصایت( همگی با اشکالات 

اعتبار »در مقابل، دیدگاه  .است، در حالی که این مبنا در پژوهش حاضر به تفصیل نقد و ابطال گردیده است« تحقق شرایط از هنگام وصیت»اصرار بر 

هدی است، از اتقان نظری و پشتوانه ادله محکمی برخوردار که مبتنی بر ماهیت ایقاعی و معلق وصیت ع« شرایط وصی تنها در زمان فوت موصی

دارد، زوال موقت شرایط وصی پس از فوت موصی، وصایت کامل قانون مدنی نیز هماهنگی  11۸۷، ۸۵۶، ۸۳۴باشد. بر پایه این نظریه که با مواد می

پایان، به منظور رفع خلأ تقنینی و ایجاد وحدت رویه، پیشنهاد وضع گردد. مقاله در کند و با رفع مانع، سمت وصی به حالت پیشین بازمیرا باطل نمی

 د.دهد تا زمان اعتبار شرایط وصی به روشنی تعیین گردای مشخص برای قانون مدنی ارائه میماده

 .وصیت عهدی، شرایط وصی، زمان اعتبار شرایط، ایقاع معلق :واژگان کلیدی
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 مقدمه

وصیت در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، ابزاری حقوقی  یکی از ارکان اساسی حقوق عنوانوصیت عهدی، به     

دهد تا پس از درگذشت خویش، شخصی را برای اجرای نیات و مدیریت امور است که به موصی این امکان را می

فی چندگانه چون شود، متولی وظایخوانده می« إلیهموصی»یا « وصی»خود تعیین نماید. این شخص که در اصطلاح 

گردد اداره ترکه، تأدیه دیون، سرپرستی صغار و مجانین، وصول مطالبات، و اجرای دقیق وصایا و تبرعات موصی می

فقیهان امامیه برای احراز (. ۳۰1، ص1۴۰1؛ جعفری لنگرودی، ۳۶۵، ص1۴۰۲؛ کاتوزیان، ۳۴۲ق، ص1۴۰۴)مامقانی، 

اند؛ در این میان، دو شرط عقل و بلوغ، و عدالت را ضروری شمردهشایستگی وصی، شرایطی چون عقل، بلوغ، اسلام 

ق، 1۴1۴؛ محقق کرکی، 1۷۰ق، ص1۴1۰شهید اول، ، 1۸۹، ص۳ق، ج1۴1۰ابن ادریس، مورد اتّفاق نظر فقهاست )

وله که ناظر بر مق 1۲۳۲، با جواز انتخاب صغیر در کنار کبیر، و در ماده ۸۵۶قانون مدنی نیز در ماده (. ؛۲۷۰، ص11ج

(. ۳۰۳-۳۰۲، ص1۴۰1ای تلویحی بر بلوغ و رشد وصی تأکید ورزیده است )جعفری لنگرودی، گونهقیمومت است، به

های اساسی مطرح شده شرطعنوان پیشهای اسلام و عدالت وصی نیز از دیدگاه مشهور فقیهان بهافزون بر این، شرط

 11۹۲؛ ماده (۲۷۳، ص11ق، ج1۴1۴محقق کرکی، ؛ ۳۷۳ق، ص1۴۰۸؛ ابن حمزه، ۳۰۶ق، ص1۴1۷است )ابن زهره، 

 .رودشمار میقانون مدنی نیز مؤیّد رعایت شرط اسلام در این خصوص به

های مرتبط با وصی نادیده گرفته شده یا به شکلی ناقص بدان پرداخته شده، عبارت مسئله بنیادینی که در بسیاری از پژوهش     

ای باید در وصی در چه برهه و عدالتبه عبارت دیگر، شرایطی مانند عقل، بلوغ، اسلام «. زمان اعتبار شرایط وصی»است از 

و نافذ باشد؟ آیا زمان انشای وصیت ملاک است، یا زمان فوت موصی، یا هر دو، و وجود داشته باشد تا وصیت عهدی صحیح 
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فقها و حقوقدانان در تعیین ملاک احراز این  یا استمرار شرایط در فاصله میان این دو یا حتی تا پایان دوران وصایت لازم است؟

ست، بلکه آثار عملی فراوانی در محاکم و شرایط اختلاف نظر اساسی دارند. این اختلاف نه تنها یک بحث نظری صرف ا

ر خود را وصی قرار دهد و پیش از فوت پدر، آن فرزند گذارد. برای نمونه، اگر پدری فرزند صغیدعاوی حقوقی بر جای می

به بلوغ برسد، آیا وصیت صحیح است؟ یا اگر موصی مسلمان به فرد غیرمسلمانی وصیت کند که بعداً مسلمان شود، چه حکمی 

قانون مدنی شرایطی را برای  ۸۵۷و  ۸۵۶اگرچه مواد ها بدون تعیین زمان اعتبار شرایط ممکن نیست. رد؟ پاسخ به این پرسشدا

اند، اما این قانون درباره زمان معتبر برای احراز آن شرایط سکوت کرده است و همین سکوت، همراه با ماهیت وصی ذکر کرده

از این رو، نگارنده در پژوهش حاضر با هدف رفع این . راه را برای هرگونه نظر و تفسیری گشوده است یت عهدی،ویژه وص

خلأ علمی و عملی، پس از تبیین دقیق مفهوم وصیت عهدی، پنج دیدگاه اصلی را که در منابع فقهی قابل بازشناسی است 

زمان معتبر برای »کند. سؤال اصلی پژوهش این است که می استخراج کرده و هر یک را همراه با ادله و نقدهای مربوطه بررسی

فرضیه مقاله آن است که با پذیرش وصیت عهدی به عنوان « احراز شرایط وصی در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران کدام است؟

موجبات بطلان  ایقاع معلق به فوت، تنها زمان فوت موصی ملاک اعتبار شرایط وصی بوده و زوال موقت آن پس از فوت نیز

 .سازی هرچه بیشتر این نهاد حقوقی داردآورد. در پایان، مقاله با ارائه یک پیشنهاد قانونی، سعی در شفافرا فراهم نمی

 پیشینه پژوهش ـ1
شکلی یا به کلی نادیده گرفته شده یا به « زمان اعتبار شرایط وصی»گرفته در زمینه شرایط وصی، مسئله های انجامدر پژوهش    

)زهرا سادات « له در فقه امامیه و حنفیهشرایط وصی و موصی»نامه ناقص و گذرا مطرح گردیده است. برای نمونه، در پایان

)احمدعلی قانع و اسماعیل « اوصاف اختصاصی وصی از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق»میرفخرالدین( و نیز در مقاله 

ای دیگر، این مسئله تنها به اختصار اشاره  رایط وصی به میان نیامده است. در پارهمحمدپور(، هیچ بحثی پیرامون زمان اعتبار ش

)نسرین بهرامیان و « مقارنه شرایط وصی از دیدگاه مذاهب سبعه»روست. از جمله در مقاله های جدی روبهشده، اما با کاستی

)محمدرضا بندرچی(، ضمن آنکه بحث « یبررسی شرایط وصی از دیدگاه هفت مذهب اسلام»گون( و مقاله عبدالکریم گل

ی آنها به اختصار و بعضاً زمان اعتبار شرایط وصی در حدود دو صفحه خلاصه شده، اقوال موجود به صورت ناقص و ادله

فرض شده است؛ در حالی که « عقد»غیرقابل دفاع ارائه گردیده است. افزون بر این، در هر دو مقاله، وصیت عهدی به عنوان 

است. « ایقاع»برگزیده پژوهش حاضر )اعتبار شرایط در زمان مرگ موصی( مبتنی بر پذیرش وصیت عهدی به عنوان  دیدگاه

شده در همچنین دیدگاه نهایی آن دو مقاله )لزوم استمرار شرایط از زمان انشای وصیت تا زمان فوت موصی( با نظریه پذیرفته

 .ی( تفاوت اساسی دارداین پژوهش )اعتبار شرایط تنها در زمان فوت موص

 

 مفهوم وصیت عهدی ـ2
ق، 1۴۰۴)به کسر یا فتح واو( مورد شناسایی قرار گرفته است )نجفی، « وصایت»ر فقه امامیه، وصیت عهدی غالباً با عنوان د    

برخی از فقها نیز از این نهاد (. ۶۶، ص ۵ق، ج 1۴1۰؛ شهید ثانی، ۲۰۸، ص ۲۲ق، ج 1۴1۳؛ موسوی سبزواری، ۳۸۹، ص ۲۸ج 
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، در حالی که (1۶۸، ص ۶ق، ج 1۴۲1؛ مغنیه، ۵۶۲، ص ۲ق، ج 1۴1۳اند )علامه حلی، یاد کرده« وصیت به ولایت»با تعبیر 

ای دیگر، بدون ارائه تعریف صریحی از وصیت عهدی، مستقیماً به تبیین شرایط وصی و احکام مترتب بر وصایت دسته

بررسی آثار فقیهانی که به تعریف (. 1۰۲، ص ۲تا، ج ؛ امام خمینی، بی۳1۲، ص 1۰ق، ج 1۴1۸ائی حائری، اند )طباطبپرداخته

  :بندی کردتوان در قالب چهار رویکرد کلی دستهشده را میدهد که تعاریف ارائهاند، نشان میاین نهاد همت گماشته

وصایت را چنین تعریف « الروضه البهیه»شهید ثانی در کند؛ گیری( تلقی می)نایب« استنابه»وصایت را نوعی  :رویکرد اول

وصایت عبارت است از نایب گرفتن شخصی دیگر برای تصرف پس از مرگ در اموری که موصی در زمان حیات »: می کند

یت بر طفل و مجنونی که موصی بالاصاله یا بالعرض بر آنان خود حق تصرف در آنها را داشته است؛ نظیر استیفای حقوق یا ولا

  .(۶۶، ص ۵ق، ج 1۴1۰)شهید ثانی، « ولایت دارد

تعریف کرده و آن را « ولایت»که صاحب جواهر و معدودی از فقها بدان گرایش دارند، وصایت را در قالب  :رویکرد دوم

داند که موصی ذاتاً )مانند پدر و جد پدری( یا به صورت ای میشامل ولایت بر استیفای حقوق و نیز ولایت بر کودک و دیوانه

شهید  .(۵۵۸، ص۲۲ق، ج1۴۰۵؛ بحرانی، ۳۸۹، ص۲۸ق، ج1۴۰۴ )نجفی، وصی آنان( دارای ولایت بر اوست عرضی )مانند

عبارت است از ولایت بر اجرای یک حق ، فتح واو یاوصایت با کسر و »: چنین تقریر کرده استوصایت را « الدروس»اول در 

صورت اصالت است، ولایت را دارد. این ولایت گاهی بهبر او آن، و نیز ولایت بر کودک یا مجنونی که موصی  استیفاییا 

است، مانند وصی منصوب از سوی یکی از آن دو )پدر یا  عرضیصورت مانند پدر و جد پدری برای آن کودک، و گاهی به

 (.۳۲1، ص۲ق، ج1۴1۷)شهید اول، « .جد( که برای وصیت کردن مأذون باشد

با نگاهی تعهدمحور، وصایت را « الفقه علی المذاهب الخمسه»مغنیه در  جملهاز  دسته ای دیگر از فقیهان، :رویکرد سوم 

ها، وصول مطالبات، د؛ از قبیل پرداخت بدهینکنمتعهد ساختن شخصی به اجرای وصایای موصی پس از مرگ او تعریف می

  .(1۶۸، ص ۶ق، ج 1۴۲1)مغنیه،  سرپرستی فرزندان و اداره اموال آنان

کند و آن را عبارت از مسلط ساختن شخصی بر انجام اموری وصایت را از منظر تسلیط و سلطه تحلیل می :رویکرد چهارم

. داند که موصی ذاتاً بر آنها اختیار داشته است؛ مانند سرپرستی صغار، استیفای حقوق، رد یا اخذ امانات و اجرای وصیتمی

عبارت است از اینکه موصی، شخصی  صایتو»نموده است:  وصایت را چنین تعریف« مهذب الاحکام»موسوی سبزواری در 

قرار دهد: سرپرستی کودکان نابالغ )قُصّر(، اجرا و اخراج حق، استیفای حق، بازگرداندن  مسل ّط را پس از مرگ خود، بر امور زیر

که موصی در زمان  دیگریهر امر نامه )تنفیذ وصیت(، و گرفتن آنها )استرجاع(، اجرای وصیتها )ردّ ودایع( یا پسامانت

 (. ۲۰۸، ص ۲۲ق، ج 1۴1۳)موسوی سبزواری، « .بر آن سلطه و اختیار داشته است ذاتاًحیات، 
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از انسجام و جامعیت بیشتری برخوردار « ولایت»رسد تحلیل وصایت در قالب در میان این رویکردهای چهارگانه، به نظر می     

جمله اداره ترکه، پرداخت دیون و سرپرستی صغار و مجانین ـ وصی صرفاً به عنوان است؛ زیرا در غالب مصادیق وصایت ـ از 

گیری است که با مفهوم ولایت سازگارتر است. کند، بلکه دارای نوعی سلطه و اختیار قانونی در تصمیمنایب یا متعهد عمل نمی

بر صغار و مجانین مطرح شده و احکام آن با منطق  افزون بر این، در منابع فقهی، وصایت غالباً در کنار نهادهایی چون ولایت

 در اینجا معنای عام آن است که هم شامل ولایت« ولایت»لبته مراد از ا .ولایت تحلیل گردیده است، نه صرف نیابت یا تعهد

 و جدپدری باگیرد که ناظر بر رابطۀ ولایی میان پدر شود و هم معنای خاص آن را دربرمیداری امور( میتصدی )یعنی عهده

قانون مدنی نیز همسویی کامل دارد؛ چه آنکه این ماده، وصی را در کنار  11۹۴فرزند است. پذیرش چنین رویکردی با ماده 

 .معرفی کرده است« ولی خاص»عنوان ولی قهری، به

قانون مدنی در این باره مقرر  ۸۲۶شود. ماده شناخته می« وصیت عهدی»ر نظام حقوقی ایران، نهاد مورد بحث با عنوان د    

وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور »دارد: می

ترین هایی مواجه است که مهماین تعریف قانونی، با وجود اختصار و ایجاز ظاهری، از حیث دقت مفهومی با کاستی« نماید.می

 قید شامل) تملیکی وصیت تعریف در موجودقرینه  گرچه ،در تعریف« برای بعد از فوت»، فقدان قید نخستارتند از: آنها عب

انجام امر یا »، ابهام عبارت دوم؛ دساز مرتفع حدی تا را کاستی این تواندمی وصیت تاریخی سابقه و( «فوت از بعد زمان برای»

که با « نفر»، استفاده از واژه سوم؛ موضوع و قلمرو وصیت را به روشنی تبیین نمی کندبه دلیل کلی و نامعین بودن، که « اموری

، محدود کردن چهارمقانون تجارت( محل انتقاد است؛  ۵۸۸توجه به امکان انتخاب اشخاص حقوقی به عنوان وصی )ماده 

نظیر وصول مطالبات، ادای دیون، رد ودایع  ، در حالی که اموری«اداره ثلث و ولایت بر صغار»گستره وصایت در ادامه ماده به 

 و نیز سرپرستی مجانین و اشخاص غیررشید که حجر آنان متصل به زمان صغر است، نیز قابلیت واگذاری به وصی را دارند

به دلیل اینکه خودِ « یا تصرفات دیگری»، زائد و تکراری بودن عبارت پنجم؛ و (۲۳، ص 1۳۹۷)صفایی و شعبانی کندسرری، 

کتر جعفری لنگرودی تعریف جامع و د .(۶1، ص 1۴۰1)جعفری لنگرودی،  تصرف است مفهومنیز متضمن « انجام امر»مفهوم 

وصیت عهدی را چنین تعریف ایشان  ندارد؛ وجودگفته ای از وصیت عهدی ارائه داده است که در آن اشکالات پیشیافتهنظام

وصیت عهدی عبارت است از عمل حقوقی قابل رجوع که به موجب آن موصی اختیار یا اختیارات قانونی معین را » می نماید:

دهد تا از جانب او و طبق آن اختیار عمل کند؛ خواه موضوع آن اختیارات مال )اعم از عین به دیگری )وصی( بعد از فوتش می

 (. ۴۲۷، ص همان« )علیه موصیباشد، خواه نگهداری مولی و منافع( بوده

 «زمان احراز شرایط وصی»اثر ماهیت حقوقی وصیت عهدی بر مبانی نظری پژوهش:  ـ3

پیش از ورود به بررسی اقوال مختلف در مسئلۀ زمان اعتبار شرایط وصی، ضروری است که مبنای نظری این پژوهش به    

ایقاع »پذیرش ماهیت لذا لازم است ابتدا ماهیت حقوقی وصیت عهدی مورد تحلیل قرار گیرد و پس از روشنی تبیین گردد. 
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پرداخته  برای تعیین زمان احراز شرایط وصی به دنبال داردکه این مبنا، پیامدهای مستقیمی به تبیین برای وصیت عهدی « معلق

  می شود.

 ماهیت وصیت عهدی ـ1ـ3

وصیت عهدی، دو دیدگاه اصلی در میان فقها و حقوقدانان وجود دارد: گروهی آن را ایقاع )عمل در خصوص ماهیت حقوقی 

 د.داننطرفه( و گروهی آن را عقد )نیازمند قبول وصی( میحقوقی یک

گروهی هرچند معدود از فقهای امامیه بر این باورند که وصیت عهدی نیازمند قبول : یدگاه عقد بودن وصیت عهدیأ( د

گیرد. ایشان قرار می (،۸۰، ص1۴۰۰)خوبیاری، رضی، که به معنای ایجاب و قبول است وصی است و از این رو، در شمار عقود 

و  ما ج ع ل  ع ل یْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ )»اعده لاحرج ، ق(۷۰، ص۶جق، 1۴1۹، بیهقی، «لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام)»به قاعده لاضرر 

کنند تا اثبات کنند که تحمیل وصیت بر وصی به صورت قهری، بدون قبول او، با اصل عملی استناد میبه و ( ۷۸، حج: «ح ر جٍ

تواند وصایت را رد میتوان برای وصی بدون رضایتش تعهد ایجاد کرد. از این رو، وصی اصول اسلامی سازگاری ندارد و نمی

ق، 1۴۲۰همو، ؛ ۲۷1، ص۶ق، ج1۴1۳، شهید ثانی؛ ۳۳۸، ص۶ق، ج1۴1۳)علامه حلی،  کند و هیچ الزامی بر اجرای آن ندارد

کند که تحمیل محقق کرکی نیز در جامع المقاصد وصیت عهدی را در زمره عقود جایز آورده و تأکید می(. ۳۸۰-۳۷۹، ص۳ج

توانند حجت محکمی بخواهد، در شرعیات سابقه ندارد و روایاتی که مخالف این معنا هستند نمیوصیت بر هر کس که موصی 

باشند؛ بلکه بهتر است آن روایات را بر استحباب حمل کرد یا بر این که قبول وصیت قبلاً صورت گرفته باشد، هرچند حمل 

در میان حقوقدانان، دکتر مصطفی عدل نیز با تشبیه (. ۲۸۵ ص، 11ق، ج1۴1۴)محقق کرکی،  دوم با ظاهر روایات فاصله دارد

امکان رد وصایت از طرف وصی ـ شود، ای که به حکم دادگاه اجبار به بیع میبه فروشندهدر تحمل بار وصایت وضع وصی 

ی در که اراده وص زیرا نشان می دهد ،تلقی کردهوصایت را نشانه عقد بودن  هرچند که محدود به زمان حیات موصی باشد ـ

 .(۵1۵، ص1۳۷۳)عدل،  وقوع وصایت سهم دارد

مقابل، مشهور فقهای امامیه با تمسک به روایات مستفیض، قبول وصی را در  در ی:دیدگاه ایقاع بودن وصیت عهد ب(

 وصیت رو،ازاین. شمارندمی مؤثر وصایت رد مقام در تنها را وصیدانند؛ بلکه اراده وصیت عهدی شرط نفوذ و صحت نمی

، ۲۸جق، 1۴۰۴، نجفی؛ ۳۳۰، ص1۰جحائری طباطبائی، ؛ ۶۳، ص۴ق، ج1۳۸۷)شیخ طوسی، اند کرده محسوب ایقاع را عهدی

از جمله این روایات: منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام که فرمود: (. ۸۷۹، ص۲ق، ج1۴۰۹؛ طباطبائی یزدی، ۴1۶ص

پذیرفت، موصی فرد تواند وصیت را رد کند، زیرا اگر حاضر بود و نمیاگر کسی به برادر غایب خود وصیت کند، او نمی»

اگر »علیه السلام( که فرمود: ؛ محمد بن مسلم از امام صادق )(۳، ح۳۲۰، ص1۹ق، ج1۴۰۹)حرعاملی، « گزیددیگری را برمی

تواند وصیت را رد کند. اما اگر به فردی که در شهر حاضر است وصیت کسی به فردی که غایب است وصیت کند، آن فرد نمی

؛ و خبر هشام بن سالم که امام درباره کسی که (1، ح۳1۹، ص1۹همان، ج« )تواند( بپذیرد یا نپذیردکند، او مخیر است )می
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برخی به اجماع نیز استناد (. ۵، ح۳۲1، ص1۹)همان، ج« او را در این حال تنها مگذار»یرش وصیت دارد فرمود: کراهت از پذ

 و فاقد حجیت است. شوداین اجماع مدرکی شمرده می با وجود روایات مذکور، ولی( ۳۰۶ق، ص1۴1۷اند )ابن زهره، کرده

اند. صاحب جواهر استدلال ( را به تفصیل نقد کردهوصایت عقد بودن فقهای پیرو این نظریه، ادله مخالفان )ضرورت قبول و    

ایشان و همچنین صاحب ریاض در رد این ادله چنین می داند به قاعده لاضرر و لاحرج و اصل عملی را اجتهاد در برابر نص می

کنند که تحمل لیف را ساقط میآنگاه تک اولاً، دلیل خاص )روایات( بر اصل عملی مقدم است. ثانیاً، حرج و ضرر، نویسند:

ضرر یا حرج ممکن نباشد؛ اما این بحث با مسئله مورد نظر ما تفاوت دارد. زیرا در مسئله حاضر، ضرر و حرجی که مطرح شده 

توان اشکالی بر وجود حرج یا باشند و با وجود دلیل معتبر، خللی متوجه تکلیف نخواهد بود؛ بنابراین نمیاست، قابل تحمل می

حتی بر فرض پذیرش عدم صراحت روایات ثالثاً، ادعای عدم صراحت روایات پذیرفتنی نیست و  .ر در اینجا وارد ساختضر

و چنین ظهوری برای استدلال ظاهر آنها بر لزوم وصایت پس از مرگ موصی و نبود حق رد برای وصی دلالت دارد مزبور، 

بر استحباب یا  این روایات حملی بر همین مبنا شکل گرفته است، لذا کافی است ، زیرا ظاهر حجیت داشته و اکثر احکام فقه

، 1۰ق، ج1۴1۸حائری طباطبائی، ؛ ۴1۶، ص۲۸ق، ج1۴۰۴نجفی، ) ، وجهی نداردبه دلیل مخالفت با ظهور روایاتقبول پیشین، 

نشده، بلکه روایات نیز بر  ای برای عقد شمردن وصایت اقامهکننده، نه تنها دلیل قانعنیز ز دیدگاه صاحب حدائقا(. ۳۳۲ص

گردید، در بایست قبول وصی در آن شرط میبود، میخلاف آن دلالت دارند؛ چه اینکه اگر وصیت عهدی راستیناً عقد می

کند: نخست روایت علی بن یقطین که حالی که چنین دلیلی وجود ندارد. ایشان برای اثبات مدعای خود به دو روایت اشاره می

جایز است و زن وصیت »فرماید: السلام میسازد، امام علیهکند و کودک خردسالی را با او شریک میصیت میمردی به زنی و

دوم، روایت صحیح صفار که  (.۲، ح۳۷۵، ص1۹ق، ج1۴۰۹)حر عاملی،  «ماندکند و منتظر بلوغ کودک نمیرا اجرا می

توانند پیش از بلوغ اوصیای سالان میدسالند؛ آیا بزرگپرسد مردی به فرزندان خود وصیت کرده، برخی بزرگ و برخی خرمی

به باور (. 1، ح۳۷۵، ص1۹ق، ج1۴۰۹)حر عاملی،  «آری»صغیر، وصیت پدر را اجرا کرده و دینش را بپردازند؟ حضرت فرمود: 

به معنای مصطلح « عقد»رسانند و هیچ دلالتی بر قرار دادن را نمیصاحب حدائق، این روایات چیزی فراتر از دستور، اذن و نائب

 .(۵۹۷، ص۲۲ق، ج1۴۰۵)بحرانی،  فقهی ندارند

اکثر حقوقدانان این نهاد «. در وصیت عهدی قبول شرط نیست»دارد: قانون مدنی صریحاً مقرر می ۸۳۴در حقوق ایران، ماده     

ایقاع است و مقنن در این نهاد ای اند. جعفری لنگرودی معتقد است وصیت عهدی بدون اختلاف قابل ملاحظهرا ایقاع دانسته

ق.م. که  1۸۳کاتوزیان با استناد به ماده (. ۶1ص، 1۴۰1)جعفری لنگرودی،  جنبه اجتماعی را بر جنبه فردی ترجیح داده است

شود و فقط رد او در زمان کند عملی که بدون رضای وصی محقق میداند، تأکید میرضای طرفین را شرط تحقق عقد می

و وضع وصی با فروشنده ای که حاکم او را اجبار به بیع کرده است قابل قیاس نیست  زند، عقد نیستهم میخاصی آن را بر

ایقاع معلق به فوت موصی و مشروط به عدم رد وصی در زمان حیات »حسن امامی وصایت را (. ۵۷-۵۶، ص1۳۶۹)کاتوزیان، 

صفایی و شعبانی (. 1۲1، ص۳تا، ج)امامی، بی گرداندنمی گوید این امور آن را از ایقاع بودن خارجداند و میمی« موصی
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کنند که اجرای وصیت عهدی، در فرض عدم رد در زمان حیات موصی، یک دلیل عقلی آن را چنین بیان مینیز کندسری 

 (.11۲، ص۳، ج1۳۹۷)صفایی و شعبانی کندسری،  تواند از آن سر باز زندوظیفه اجتماعی است که وصی نمی

شود؛ به عنوان ایقاع معلق شناخته می )مشهور(راین در یک نگاه جامع، وصیت عهدی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیهبناب     

گردد و قبول وصی در تحقق آن نقشی ندارد. البته این ایقاع ای که صرفاً با انشای موصی محقق میطرفهیعنی عمل حقوقی یک

ق.م.( و از سوی وصی پس از فوت  ۸۳۸از حیث اختیار وصی وضعیتی دوگانه دارد: از سوی موصی جایز و قابل رجوع )ماده 

 شود،نمی محقق انشا زمان از ـ وصایت سمت انتقال یعنی ـ باشد. افزون بر این، اثر حقوقی وصیتصی لازم و غیرقابل رد میمو

ی ترکه، سرپرستی صغار و ادای دیون(، تا هنگام فوت امور پس از مرگ است )اداره بر ناظر که آن ذاتی ماهیت سبب به بلکه

پذیرد، اما نفوذ و یت عهدی عملی است که انشای آن در حیات موصی صورت میماند. بدین ترتیب، وصموصی معلق می

 .شودفعلیت اثر آن به زمان تحقق شرط تعلیق )فوت موصی( موکول می

 وصیت عهدی بر زمان احراز شرایط وصی« ایقاع معلق»اثر ماهیت : 2ـ3

همراه دارد که مستقیماً بر زمان احراز شرایط وصی تأثیر ، سه ویژگی بنیادین برای این نهاد به ایقاع معلق وصیت عهدیماهیت 

 :گذاردمی

در ایقاع معلق، اثر حقوقی )در اینجا، ولایت وصی( تا پیش از وقوع شرط  :عدم تحقق ولایت پیش از فوت موصی نخست،

، ۲۸ق، ج1۴۰۴)نجفی، ییابد. از این رو، وصی در زمان حیات موصی، نه ولایتی دارد و نه سمتتعلیق )فوت موصی( تحقق نمی

به « وصی»؛ بلکه صرفاً شخصی است که موصی او را برای آینده برگزیده است. مفهوم (۳۴۴ق، ص1۴۰۴؛ مامقانی، ۴۳۴ص

یابد. بنابراین، شرطیت صفات و شود که متّصف به ولایت است، و این ولایت تنها با مرگ موصی عینیت میکسی اطلاق می

 .کند، موضوعیت نداردن وصی بر او صدق نمیشرایط برای کسی که هنوز عنوا

از آنجا که وصی در لحظه فوت موصی، برای اولین بار به ولایت  :وحدت زمان تحقق ولایت و زمان نیاز به شرایط دوم،

ظه آید، منطقاً باید شرایط و صفات لازم در همین لحشود و در همان لحظه نیز نیاز به اجرای وظایف وصایت پدید میمتلبس می

اعتبار دارد، نه برای « صلاحیت اجرای وصیت»تر، شرطیت صفات برای و برای همین زمان در او احراز گردد. به تعبیر روشن

 .؛ زیرا عمل حقوقی با انشای موصی محقق شده و قبول یا اهلیت وصی در تحقق آن نقشی ندارد«انعقاد عمل حقوقی»

کند، قصد او این وقتی موصی وصیت عهدی را انشا می :تحقق قصد موصی در تعیین شخص واجد شرایط در زمان اجرا سوم،

دار امور او گردد. از این رو، مبنای عقلایی انتخاب وصی، توانایی او در آن زمان است که شخصی در زمان مرگش، عهده

ر زمان مرگ واجد شرایط نیست، وصیت او با قصد عقلایی خاص )لحظه فوت( است. اگر موصی بداند که فرد منتخب د
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هماهنگ نخواهد بود. اما علم یا ظن او به عدم احراز شرایط در فاصلۀ میان وصیت تا فوت، تأثیری در این قصد ندارد؛ زیرا در 

 .سازدنمیآن فاصله، وصی هیچ نقشی در ادارۀ امور ندارد و زوال موقت شرایط، خللی به غرض عقلایی وصیت وارد 

شود که مبنای نظری این پژوهش، یعنی پذیرش وصیت عهدی به عنوان ایقاع معلق، به طور منطقی با این سه مقدمه روشن می

در ادامه، پنج دیدگاه . کند که زمان معتبر برای احراز شرایط وصی، تنها لحظه فوت موصی استما را به این نتیجه هدایت می

 .س همین مبنا، سنجیده و ارزیابی خواهند شدموجود در این مسئله بر اسا

 زمان اعتبار شرایط وصی در ترازوی فقه و حقوق ـ۴

از این  برخیکه در میان  ت، پنج دیدگاه میان فقیهان امامیه بازشناسی شده اس«زمان اعتبار شرایط وصی»در خصوص مسئله 

 د:ن نیز وجود دارناحقوقدا انی ازاقوال، پیرو

محقق حلّی، علامه حلّی، شیخ انصاری، محقق کرکی، اکثر فقیهان امامیه نظیر  ؛اعتبار شرایط تنها در زمان وصیتدیدگاه اول: 

 دیدگاه مزبور را پذیرفته اند.بحرالعلوم و برخی حقوقدانان نظیر موسی عمید و طاهری 

توجهی از فقیهان همچون صاحب جواهر، قابلاین نظریه از سوی گروه ؛ اعتبار شرایط تنها در زمان فوت موصی دیدگاه دوم:

محقق سبزواری، مامقانی و سیفی مازندرانی و نیز جمعی از حقوقدانان برجسته مانند کاتوزیان، امامی، ، حسینی روحانی، بحرانی

 .صفایی و شعبانی کندسری پذیرفته شده است

این قول به ابن ادریس، شیخ طوسی ؛ تمرار در بین(اعتبار همزمان در زمان وصیت و فوت موصی )بدون لزوم اس دیدگاه سوم:

 در برخی از آثار و صیمری منسوب است

شهید اول، طباطبائی یزدی، فقعانی و نیز جعفری لنگرودی ؛ اعتبار مستمر از زمان وصیت تا زمان فوت موصی دیدگاه چهارم:

 .روندشمار میاز حامیان این نظریه به

این دیدگاه را فخر المحققین، شهید ثانی و محمد سنگلجی ؛ زمان وصیت تا پایان دوران وصایتاعتبار مستمر از دیدگاه پنجم: 

 .اندبرگزیده

 :سازدکلی دگرگون میشود که سرنوشت وصیت را بهفرض کلیدی متجلی میچهار میان این پنج دیدگاه، در  ی نزاعثمره

مانند آنکه وصی در زمان انشای وصیت عاقل ) از مرگ دون بازگشت پیشو بزوال شرط از زمان وصیت تا فوت موصی ـ 1

)اعتبار  دیدگاه اول(: در این فرض یابدی فوت موصی ادامه گردد و این وضعیت تا لحظهاست، اما پس از آن دچار جنون می

دداً عاقل داند و مطابق با این دیدگاه، چنانچه وصی پس از فوت موصی مجمی صحیح شرایط تنها در زمان وصیت( وصیت را

اعلام  باطل )دوم، سوم، چهارم و پنجم( همگی وصیت را چهار دیدگاه دیگر. اما گرددشود، سمت وصایت به وی بازمی
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کنند؛ زیرا در زمان فوت )دیدگاه دوم(، یا در یکی از دو زمان وصیت و فوت )دیدگاه سوم(، یا در استمرار شرط )دیدگاه می

 .چهارم و پنجم( خلل وارد شده است

و یا )مانند آنکه وصی پس از وصیت دچار جنون عارضی شود،  موصی میان وصیت تا فوتدر فاصله زوال موقت شرط ـ ۲

به دلیل دیدگاه چهارم و پنجم : در چنین فرضی، (یابد و یا مرتد مسلمان شودسپس پیش از مرگ موصی بهبود مرتدد گردد و 

، دوم )اعتبار در زمان فوت( و (اعتبار در زمان وصیت)لی که دیدگاه اول ، درحالزوم استمرار شرط، وصیت را باطل می دانند

 ، وصیت را صحیح می شمارند.سوم)اعتبار همزمان در دو زمان وصیت و فوت(

)مانند آنکه موصی به فرد صغیر یا کافر وصیت کند و آن فرد پیش از موصی حصول شرط پس از وصیت و پیش از فوتـ ۳

؛ زیرا داند)اعتبار شرایط در زمان فوت( وصیت را صحیح می تنها دیدگاه دوم: در این فرض مسلمان شود(مرگ موصی، بالغ یا 

به دلیل آنکه وصی در زمان انشای وصیت فاقد شرط  وصی در زمان فوت موصی واجد شرایط است. اما چهار دیدگاه دیگر

 .وصیت هستند بطلان بوده، قائل به

)مانند آنکه وصی پس از مرگ موصی، دچار جنون یا ارتداد شود  و پیش از پایان وصایتزوال شرط پس از فوت موصی ـ ۴

داند و می باطل )لزوم استمرار تا پایان دوران وصایت( وصیت را از اساس دیدگاه پنجم: در چنین فرضی و سپس بهبود یابد(

دانند و زوال ، اصل وصیت را صحیح میدیگرچهار دیدگاه اما  .داندحتی با بازگشت شرط، سمت وصی را قابل احیاء نمی

گردد و در زمان کنند؛ بدین معنا که با رفع مانع، سمت وصی به حالت پیشین بازمیشرط را تنها مانعی موقت در اجرا تلقی می

 .نقص، نصب امین موقت توسط حاکم ضروری است

 زمان وصیت تنها در اعتبار شرایطدیدگاه اول:  ـ4-1

بر این باورند که شرایط وصی باید در زمان انشای وصیت موجود  و همچنین برخی از حقوقدانان امامیه یهانفقبسیاری از     

بنابراین اگر کسی به طفل یا کافر و یا دیوانه  .باشد. در غیر این صورت وصیت باطل است، حتی اگر بعداً واجد شرایط گردد

ای وصیت کند و سپس قبل از فوت موصی، مانع برطرف گردد، یعنی آن طفل بالغ شده، یا دیوانه افاقه پیدا کند، و یا آن کافر 

؛ ۵۶۵، ص۲ق، ج1۴1۳؛ علامه حلی، ۲۰۳، ص۲ق، ج1۴۰۸)محقق حلی،  مسلمان گردد، وصیت مذکور صحیح نخواهد بود

ق، 1۴۰۳؛ بحرالعلوم، ۲۸1، ص11ق، ج1۴1۴محقق کرکی،  ؛1۳1صق، 1۴1۵ ،شیخ انصاری؛ ۴۶۳، ص1ق، ج1۴1۰و، هم

 .(۲۰1-۲۰۰، ص۵جق، 1۴1۸طاهری ؛ 1۲1، ص1۳۴۲موسی عمید، ؛ 1۶۲، ۴ج

صفاتی که در وصی معتبر است، در زمان وصیت کردن ملاک و معتبر »: صراحتاً می نویسد« سلامشرایع الإ»محقق حلی در     

پس از طرح اختلاف در اعتبار شرایط در  حکامقواعد الأدر نیز  علامه حلی (.۲۰۳، ص۲ق، ج1۴۰۸محقق حلی، )« می باشد

اگر کسی به  بنابراین»: یدافزاتر به صواب را همان قول اوّل )زمان وصیت( دانسته و میزمان وصیت یا زمان وفات، نظر نزدیک
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کودک یا مجنون یا کافر وصیت کند، سپس پس از زوال مانع )بلوغ، عقل یا اسلام( بمیرد، اقرب آن است که وصیت باطل 

 (۵۶۵، ص۲ق، ج1۴1۳علامه حلی، )« .است

ق، 1۴۰۴؛ نجفی، ۲۷۰، ص۶جق، 1۴1۳شهید ثانی، ) اندنسبت داده «دیدگاه اکثر فقها»را به  دیدگاه مذکوراز فقها  معدودی    

 .(۵۹۵، ص۲۲ق، ج1۴۰۵؛ بحرانی، ۴۳1، ص۲۸ج

 اولدیدگاه  مستندات ـ4-1-1

 پیروان دیدگاه مذکور جهت اثبات مدعای خویش به ادله ذیل استناد نموده اند:

روند. از این رو، هرگاه این صفات در صفات یادشده، شرط صحّت وصیت به شمار می د:عقو در مشروط بر شرط تقدّم (1

انجامد، درست صحیح نخواهد بود؛ زیرا فقدان شرط، به نبود مشروط می وصایتهنگام انشای وصیّت وجود نداشته باشند، عقد 

زمان با آن تحقّق یابد؛ چراکه تحقّق مشروط ممانند سایر عقود. به سخن دیگر، هر شرطی باید بر مشروط مقدّم باشد یا لااقل ه

، در وصایت نیز همانند دیگر عقود، شرایط بنابراین .پیش از وجود شرط، محال است. این همان مقتضای ماهیت اشتراط است

ق، 1۴۰۳؛ بحرالعلوم، ۲۸1، ص11ق، ج1۴1۴)محقق کرکی،  عقد ـ حتّی اگر یک لحظه پیش از عقد باشد ـ باید احراز گردد

 (. 1۶۲، ص۴ج

در زمان وصیت، موصی از سپردن امر وصایت به کسی که فاقد این اوصاف است،  ط:به فاقد شرای وصایتنهی از واگذاری  (۲

گیرد، و در معاملات هرگاه نهی متوجّه رکن نهی شده است. این نهی به رکن اصلی وصایت )یعنی انتخاب وصی( تعلّق می

 .(۲۸1، ص11ق، ج1۴1۴)محقق کرکی،  این، وصیت به فرد فاقد شرایط، فاسد و باطل خواهد بودشود، دلیل بر فساد است. بنابر 

هدف عرفی از وصیت عهدی آن است که به محض مرگ موصی،  ی:وصی پس از فوت موص فوریضرورت آمادگی  (۳

موصی بلافاصله پس از وصی بتواند وظایف خود را آغاز کند. اگر وصی در زمان وصیت واجد شرایط نباشد و به فرض، 

 وصیت بمیرد، وصیِ فاقد شرایط توانایی انجام وظایف را نخواهد داشت. این وضعیت با غرض عقلایی وصیت در تضاد است

به بیان دیگر، وصی باید چنان تعیین شود که به محض درگذشت موصی، بتواند اراده (. ۲۸1، ص11ق، ج1۴1۴)محقق کرکی، 

 به کند، پیدا اهلیت مرگ هنگام تا که امید این با است، صلاحیتی چنین فاقد که را شخصی بتواند موصی اگر. کند اجرا را او

 ماند خواهند سرپرستبی او کودکان و وصایا بمیرد، نتیجه آن فرارسیدن از پیش موصی که فرضی در برگزیند، وصی سمت

 .(1۲1ص، 1۳۴۲ عمید، موسی)

 اول دیدگاه مستنداتارزیابی  ـ4-1-2
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 است: به قرار ذیل وارد مناقشاتی و اشکالات ،«وصیت زمان در تنها وصی شرایط اعتبار» دیدگاهبر ادله 

لزوم دارا »، بیشتر دلایل طرفداران بیان کردهنیز ( ۴۹۵، ص1۳۶۹انکه دکتر کاتوزیان )چن وصیت عهدی: «ایقاع معلق»ـ ماهیت 1

وصایت عقد است و شرایط وصی، صفاتی هستند که »بر این پایه استوار است که « انشاء وصیتبودن شرایط وصی در زمان 

به تفصیل تبیین « مبانی نظری پژوهش»چنانکه در بخش اما «. مانند سایر عقود، باید هنگام انشای عقد وجود داشته باشند

و عقد انگاری آن،  گردید، وصیت عهدی در نظام حقوقی ایران و فقه مشهور امامیه، ایقاع معلق به فوت است

 ق.م.( در تعارض قرار دارد.  ۸۳۴فرضی است که با دلایل معتبر )از جمله روایات مستفیض و ماده پیش

ایراد اساسی وارد  «نهی از تفویض وصایت به فاقد شرایط»دلیل به ـ تحقق سمت ولایت برای وصی در زمان مرگ موصی: ۲

گردد، نه پیش از اً با فوت موصی تفویض میشود و وصایت حقیقتاست؛ زیرا اجرای وصایت از زمان مرگ موصی آغاز می

که بر همین مبنا، آن. بنابراین وجود شرایط در وصی باید در همان زمان مرگ )که زمان تحقق ولایت است( احراز شود، چنان

وصایت لذا  (.۳۴۴ق، ص1۴۰۴؛ مامقانی، ۴۳۴، ص۲۸ق، ج1۴۰۴)نجفی،  بیر مجاز شمرده شده استوصیت به صغیر همراه با ک

 وصیکند؛ در این عمل حقوقی، اراده عهدی، ایقاعی است معلق به فوت موصی که ولایت را برای پس از مرگ منتقل می

 شرایطی پایه، این بر. نهدمی او عهده بر موصی خواست مبنای بر قانون که شودمی تکالیفی پذیرای صرفاً او و ندارد نقشی هیچ

 قراردادهایی با وصایت قیاس رو، این از. آن انعقاد برای نه دارد، اعتبار وصیت اجرای صلاحیت برای است، لازم وصی در که

 تحقق ادعای. است مردود باشد، داشته اهلیت و وجود انشا هنگام باید ایجاب مخاطب و است آن اساسی رکن تراضی که

ت موصی و تشبیه آن به وکیلی که اختیاراتش به گذشت زمان معینی مشروط شده باشد، صحیح به حیا زمان در وصی ولایت

)کاتوزیان،  رسد؛ زیرا معنای وصایت، انتقال ولایت برای بعد از مرگ است و پیش از آن، وصی هیچ سمتی نداردنظر نمی

 .(۴۹۷و  ۴۹۵، ص1۳۶۹

ین دلیل نیز خالی از تأمل نیست؛ زیرا کسانی که وجود ا «:آمادگی فوری وصی پس از فوت موصیضرورت »ـ نقض دلیل ۳

 آنکه توضیح. یابندمی دست مطلوب نتیجه به خود هدانند، بر اساس همان نظریشرایط را تنها در زمان مرگ موصی کافی می

 فرض این در برود، دنیا از گردد، متصف لازم صفات به وصی آنکه از پیش و وصیت از پس بلافاصله موصی شود فرض اگر

 برای امر همین و نبوده، شرایط آن جامع هنوز وصی که است مرده حالی در موصی چراکه. بود نخواهد نافذالتصرف وصی

 .(۴۳1، ص۲۸ق، ج1۴۰۴؛ نجفی، ۲۷1، ص۶ق، ج1۴1۳ ثانی، شهید) است کافی وصیت بطلان

 به مصادره»اند، هر سه دلیل یادشده گرفتار مغالطه نانکه برخی از فقها تصریح کردهچ ـ مصادره به مطلوب بودن ادله دیدگاه:۴

اول  بحث و محل عین دقیقاً شوند، محسوب وصیت انشای هنگام در وصی نصب شرایط صفات، این اینکه زیرا است؛ «مطلوب

 (.۴۰۴، ص۲۰ق، ج1۴1۲؛ حسینی روحانی، ۴۳1، ص۲۸ق، ج1۴۰۴نجفی، ) کلام است

 در زمان فوت موصیتنها اعتبار شرایط دیدگاه دوم:  ـ4-2
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 انشای زمان در وصی اگر که معنا بدین. است موصی فوتبر اساس این دیدگاه، زمان معتبر برای احراز شرایط وصی، لحظه     

 قابل گروه سوی از نظریه این. بود خواهد صحیح وصیت گردد، آنها واجد موصی فوت از پیش ولی باشد، شرایط فاقد وصیت

ق، 1۴1۲؛ حسینی روحانی، ۴۳۲ص، ۲۸ق، ج1۴۰۴؛ نجفی، ۵11ق، ص1۳۸۸ حلی، علامه جمله از) امامیه فقیهان از توجهی

؛ سیفی ۳۴۴ق، ص1۴۰۴؛ مامقانی، ۶۷، ص۲ق، ج1۴۲۳؛ محقق سبزواری، ۵۹۸-۵۹۷، ص۲۲؛ بحرانی، ج۴۰۴، ص۲۰ج

؛ 1۲۹، ص۳تا، ج ؛ امامی، بی۴۹۷-۴۹۵ش، ص1۳۶۹)کاتوزیان،  و نیز جمعی از حقوقدانان برجسته( 1۶۴تا، ص مازندرانی، بی

 مدنی قانون روح با دیدگاه این کاتوزیان، دکترپذیرفته شده است. به گفته ( 11۹، ص1۳۹۷صفایی و شعبانی کندسری، 

 .(۴۹۵، ص1۳۶۹ کاتوزیان،) نمایدمی ترمقبول منطقی نظر از و سازگارتر

: کندبا قیاس مسئله به باب شهادت، اعتبار شرایط وصی را در زمان فوت موصی چنین تبیین میلامه حلی در تذکرۀ الفقهاء، ع    

گونه که خود وصیت در هنگام کننده( معتبر هستند؛ همانها در هنگام مرگ موصی )وصیتهیچ اختلافی نیست که این شرط»

صاحب  (.۵11ق، ص1۳۸۸ حلی، )علامه« استگونه که صفات شاهد هنگام ادای شهادت معتبر مرگ اعتبار دارد، و همان

فوت موصی( را با استناد  هنگام، دیدگاه دوم)اعتبار شرایط )اعتبار شرایط هنگام انشاء وصیت(جواهر پس از رد ادله دیدگاه اول

، «وصیت در حقوق مدنی»دکتر کاتوزیان در  .(۴۳۲ص، ۲۸ق، ج1۴۰۴نجفی، ) د می نمایدییبه مقتضای عمومات وصیت تا

پس از طرح سه قول رایج در مسئله، دیدگاه اعتبار شرایط در زمان فوت موصی را با روح قانون مدنی سازگارتر و از حیث 

 .(۴۹۵ش، ص1۳۶۹کاتوزیان، )پردازد های مخالف میکند و در ادامه به نقد دیدگاهتر ارزیابی میمنطقی مقبول

 کرده اشاره فقها میان در ایماندهمغفول و ظریفالله سیفی مازندرانی، از حامیان این نظریه، به نکته شایان ذکر است که آیت    

 در را مذکور صفات تحقق و حصول وصیت، انشای هنگام موصی که است آن به مشروط وصایت صحت ایشان، باور به. است

 فاقد مرگ لحظه در وصی که باشد داشته یقین انشا، زمان در موصی اگر آنکه توضیح. بداند محتمل خود مرگ زمان در وصی

 به ولایت اعطای قصد موصی که است آن بر متوقف وصیت صحت زیرا. نیست صحیح او وصیت بود، خواهد صفات این

وصی احتمال اهلیت م که یابدمی تحقق صورتی در جز قصد این. داراست را منصب این تصدی اهلیت که باشد داشته را کسی

تواند قصد جعل ولایت وصی را در زمان تنجز وصایت )یعنی هنگام مرگ( احراز کند. به عبارت دیگر، تنها در صورتی می

 را وصیت مرگ، زمان در صفات این فقدان به علم با اگر اما. باشد شرایط واجد مرگ،نماید که احتمال دهد وصی در لحظه 

 خواهد باطل و لغو معلق، وصیت شرط، حصول عدم به علم فرض در چه ندارد؛ سودی تعلیق این کند، تعلیق آنها حصول بر

 .(1۶۴ص تا، بی مازندرانی، سیفی) بود

 دومدیدگاه  مستندات ـ4-2-1

صیت عهدی در ماهیت خود، ایقاعی است که وصیت عهدی و عدم ولایت وصی پیش از فوت موصی: و ـ ماهیت ایقاع معلق1

« وصی»به فوت موصی تعلیق شده است. از این رو، تا پیش از درگذشت موصی، وصی هیچ گونه ولایت و سمتی ندارد و عنوان 



 

14 
 

د شود، معنایی ندارد؛ بلکه شرایط باییابد. بنابراین، اعتبار شرایط برای کسی که اساساً وصی محسوب نمیبرای او تحقق نمی

 دارد، ضرورت وصی در که شرایطی مقدمه، این پایه بر. باشد داشته وجود ـ موصی فوتدر هنگام تحقق ولایت ـ یعنی لحظه 

تا،  ؛ سیفی مازندرانی، بی۴۳۲، ص۲۸ق، ج1۴۰۴ نجفی،) آن انعقاد برای نه یابد،می اعتبار وصیت اجرای صلاحیت برای

 .(11۹، ص1۳۹۷؛ صفایی و شعبانی کندسری، 1۲۹، ص۳ج تا، ؛ امامی، بی۴۹۷، ص1۳۶۹؛ کاتوزیان، 1۶۴ص

پیش از مرگ موصی، وصی نه تصرفی دارد و نه ولایتی برای او ثابت است؛ چه اینکه هدف از وصایت، تصرف پس از     

مرگ است. بنابراین، معتبر بودن اجتماع شرایط هنگام مرگ )که زمان ولایت و تصرف است( کافی است و نیازی به وجود 

 از پس زمان آن و کند تصرف بخواهد وصی که است زمانی تنها طشرایای ندارد. فایده آنها پیش از آن نیست، زیرا فایده

 (. ۳۴۴ق، ص1۴۰۴؛ مامقانی، ۴۳۴، ص۲۸ج ،ق1۴۰۴ نجفی،) است موصی مرگ

ادله قرآنی و روایی دلالت دارند بر نفوذ وصیت به هر کسی که موصی انتخاب کرده، مگر عموم  :عمومات ادله وصیتـ ۲

زمان ولایت »کند که در مواردی که دلیل خاص بر خلاف وجود داشته باشد. دلیل خاص نیز فقط کسی را از وصایت منع می

 .، فاقد شرایط باشد«و تصرف

در تأیید قول به اعتبار صفات وصی در زمان مرگ موصی اقامه کرده، تمسک « جواهر الکلام»ای که صاحب ترین ادلهز مهما    

و روایات دال بر نفوذ وصیت،  (1۸1بقره:)«ف م نْ ب دَّل هُ ب عْد  م ا س مِع هُ »است. ایشان با اشاره به آیه شریفه  عمومات ادله وصیت به

کند که این ادله به طور مطلق دلالت دارند بر اینکه هر کس موصی او را به عنوان وصی برگزیند، وصیت او معتبر تصریح می

ز آنجا که شرعاً برخی صفات )عقل، بلوغ، ا و نافذ است، مگر در مواردی که به یقین از تحت این عموم خارج شده باشد.

به همان باید دامنه این تخصیص را این عمومات را باید تخصیص زد؛ اما لذا اند، م( برای وصی شرط دانسته شده، اسلاعدالت

متلبس به »حقیقتاً  ییابد که و، زمانی معنا میمذکور برای وصی اما شرطیت صفات .محدود کرد ،مقدار متیقن از شرطیت

که ولایت بر امور موصی پس از مرگ او را بر عهده گیرد، و اولین  شودباشد؛ زیرا مفهوم وصی به کسی اطلاق می« ولایت

لحظه تحقق این تلبس ـ به طور مطلق ـ لحظه مرگ موصی است، نه هنگام انشای وصیت. پیش از آن، وصی به معنای حقیقی 

ی، خود او زنده است و زیرا تا پیش از مرگ موص) ولایت ندارد و نهایتاً لفظی است که دلالت بر نصب او در زمان مرگ دارد

بنابراین، شرطیت صفات باید در همان هنگام مرگ سنجیده  (.ولایت از آن خود اوست؛ وصی در آن زمان هیچ ولایتی ندارد

زند؛ زیرا شود و فقدان آنها پیش از تحقق ولایت )مانند کودکی یا جنون وصی در زمان وصیت( ضرری به صحت وصیت نمی

در خود ادله ای کند که صاحب جواهر همچنین تأکید می شود.شامل چنین شخصی می«( فمن بدله»عمومات مذکور )از جمله 

هیچ چیزی که دلالت کند این صفات باید هنگام انشای وصیت وجود داشته باشند، وجود ، که شرایط وصی را بیان کرده اند

ای که پس از مرگ موصی عنوان وصی به گونهشود؛ مانند نصب کودک به ، بلکه چه بسا مواردی خلاف آن یافت میندارد

دهد مدار صحت وصیت، وجود صفات در هنگام مرگ است، نه هنگام بالغ گردد، یا وصیت به دیوانه در حال افاقه که نشان می

کنند که اگر وصی در زمان مرگ موصی واجد شرایط باشد، وصیت صحیح است؛ . از این رو، عمومات وصیت، اقتضا میءانشا

 .(۴۳۳-۴۳۲، ص۲۸جق، 1۴۰۴، نجفی) ند در زمان انشای وصیت فاقد آنها بوده باشدهرچ
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 دوم دیدگاه مستنداتارزیابی  ـ4-2-2

 

 :وارد شده است« اعتبار شرایط وصی تنها در زمان فوت موصی»سه اشکال عمده بر ادله دیدگاه 

وصیت  اشکال وارد نموده اند و آن اینکهرخی از فقیهان ب: و لزوم احراز شرایط در زمان انشاء ـ عقد بودن وصیت عهدی1

عهدی به دلیل عقد بودن ماهیت آن، مستلزم آن است که شرایط و اوصاف وصی در زمان انشای عقد تحقق یابد. از این رو، 

؛ ۲۸1ق، ص1۴11، 11)محقق کرکی، ج شوداگر وصی در زمان انشای وصیت فاقد شرایط باشد، عقد وصیت باطل واقع می

 (۲۷1، ص۶ق، ج1۴1۳، شهید ثانی

در اما گردد. است و قواعد عمومی عقود بر آن حاکم می« عقد»فرض است که وصیت عهدی این اشکال مبتنی بر این پیش     

مفصلا بحث و با استناد به ادله معتبر ثابت نمودیم وصیت عهدی از نظر مشهور فقها و  : اولاً چنانچه پیش ترپاسخ باید گفت

پیش از مرگ موصی تحقق  ای است که ولایت وصیماهیت وصیت عهدی به گونه ثانیاً، است.معلق حقوقدانان ایقاع 

د. از این رو، اعتبار شرایط برای تا زمانی که موصی زنده است، خود او ولایت دارد و وصی هیچ سمتی ندار ،زیرا یابدنمی

 شود، وجهی ندارد. این مطلب در کلمات صاحب جواهر به روشنی تبیین شده استمحسوب نمی« وصی»کسی که هنوز 

 .(۴۳۲، ص۲۸جق، 1۴۰۴، نجفی)

هرچند قانونگذار به اذعان دکتر جعفری لنگرودی،  :ضرورت رعایت سایر شرایط عقود در وصیت عهدی )به استثنای قبول(ـ ۲

سرپرست، اداره ترکه و اجرای وصایا ــ شرط قبول وصی را از جهت ملاحظات اجتماعی ــ نظیر حمایت از کودکان بیایران به

دیگر شرایط و  شودمی« قبول»این استثنا تنها محدود به حذف اما وصیت عهدی برداشته و آن را در زمره ایقاعات پذیرفته است، 

دلیلی وجود ندارد که سایر شرایط و اوضاع و احوال نیز حذف شده باشد.  ، لذاعقود برای طرفین معتبر است و اوصافی که در

جعفری ) بنابراین باید در هنگام ایجاب موصی، وصی دارای اهلیت و شرایطی باشد که قانون برای او در نظر گرفته است

پوشی از سایر به معنای چشم در وصیت عهدی «قبول»حذف  از دیدگاه ایشان،به عبارت دیگر،  (.۳1۳، ص1۴۰1لنگرودی، 

 .ارکان و شرایط اساسی صحت معامله نیست

نیز همچنان مبتنی بر فرض عقدانگاری وصیت عهدی  استدلال فوق رد این اشکال می توان چنین اذعان داشت که دراما     

 موضوعیت ندارند.« سایر شرایط عقود»است. وقتی ثابت شد وصیت عهدی ایقاع است، دیگر 

محل اعمال ولایت وصی تنها زمان پس »ادعای اینکه  ی:زمان فوت موصاز استقرار ولایت وصی از زمان انشای وصیت، نه  ـ۳

شود و فقط تصرف ولایت وصی در حقیقت در زمان انشای وصیت ثابت میدلیل آنکه پذیرفته نیست؛ « از فوت موصی است

 است، نه صرفاً تصرف« ولایت»متعلق وصیت، خود به عبارت دقیق تر، وصی تا پس از مرگ موصی به تأخیر افتاده است. 
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مانند وکالت منجّزی است که تصرف در آن به پس از یک زمان دقیقاً ه وضعیتاین ( ۲۸1ق، ص1۴11، 11ق کرکی، ج)محق

 .(1۶۲، ۴ق، ج1۴۰۳بحرالعلوم، ؛ ۲۷1، ص۶ق، ج1۴1۳، )شهید ثانی خاص مشروط شده باشد

از مرگ است و همین معنا مورد اراده اصل وصایت، انتقال ولایت به بعد اولاً،  اما اشکال فوق نیز وارد نمی باشد، زیرا:    

رو، تعلیق در وصایت نه تنها منافاتی با صحت ندارد، بلکه ذات وصیت عهدی بر آن بنا شده است، گیرد. ازاینموصی قرار می

اند: وصایت نقل ولایت و وصیت اشکال است؛ چه اینکه هر دو از یک سنخگونه که در وصیت تملیکی نیز تعلیق بیهمان

 نیستصحیح  . لذای نقل ملک، و هدف موصی در هر دو حصول اثر )ولایت یا ملک( پس از مرگ است، نه پیش از آنتملیک

، ۲۸ق، ج1۴۰۴)نجفی،  فرض کنیم و سپس شرایط زمان انشا را بر آن تحمیل کنیم« ولایت موجود»را « ولایت معلق»که 

یابد و تا پیش از مرگ هیچ ف پس از مرگ تحقق میتر، در وصیت عهدی موضوع ولایت و تصربه تعبیر روشن(. ۴۳۳ص

که در پیش تر در مبحث ماهیت روایات متعددی ثانیاً،  (.1۶۴تا، صعنوان و اثری برای وصی مترتب نیست)سیفی مازندرانی، بی

، 1۹ج ق،1۴۰۹)حر عاملی،  وصیت عهدی به آن ها اشاره شد و ناظر به جواز وصایت صغیر به انضمام شخص کبیر می باشند

که هرچند وصی  دهنداین روایات به روشنی نشان می. مؤید آن است که مدار صحت وصیت، زمان مرگ است (،1، ح۳۷۵ص

گردد و او پس از رسیدن به بلوغ صغیر در زمان انشای وصیت فاقد شرط بلوغ است، با این حال وصیت صحیح محسوب می

وجود شرط بلوغ در زمان وصیت الزامی بود، این احکام فاقد وجاهت تواند به تصرف در امور موصی بپردازد؛ چه اگر می

است؛  سمت و اختیار است. در وکالت، وکیل از لحظه انعقاد عقد، دارای مع الفارق قیاس تشبیه وصایت به وکالتثالثاً،  د.بومی

وصی هیچ گونه سمتی و ولایتی تا پیش از مرگ موصی،  هرچند تصرف او به زمان آینده موکول شده باشد. اما در وصایت،

ی ندارد. وصی صرفاً پس از مرگ تواند در امورش تصرف کند و نیازی به وصموصی در زمان حیات خود، خود می . زیراندارد

در زمان حیات موصی وجود ندارد؛ هر دو پس از « تصرف»و نه « ولایت»شود. بنابراین، در وصایت نه موصی جانشین او می

 .به تأخیر افتاده است« تصرف»از ابتدا هست و فقط « ولایت»ند. اما در وکالت منجز، شومرگ محقق می

 اعتبار همزمان در زمان وصیت و فوت موصی )بدون لزوم استمرار در بین(دیدگاه سوم:  ـ4-3

انشای وصیت و فوت »گروهی از فقیهان امامیه بر این باورند که شرایط و اوصاف وصی باید به طور همزمان در دو زمان    

بر این اساس، اگر وصی در زمان وصیت واجد شرایط باشد، سپس در فاصله میان وصیت تا فوت موصی  .تحقق یابد« موصی

موقتاً فاقد شرط گردد )مانند جنون عارضی یا ارتداد(، ولی پیش از مرگ موصی بار دیگر به حالت اول بازگردد، وصیت 

، در این دیدگاه وجود شرط در هر دو لحظه )انشاء و فوت( ضروری است، اما استمرار صحیح خواهد بود. به عبارت دیگر

؛ ۵۲، ص۴ق، ج1۳۸۷؛ طوسی، 1۸۹، ص۳ق، ج1۴1۰)ابن ادریس،  باشدشرط در تمام فاصله میان این دو زمان لازم نمی

در زمان وصیت( و دیدگاه دوم میان دیدگاه اول )اعتبار  جمع توان نوعیاین نظریه را می .(۴۴۵، ص۲ق، ج1۴۲۰صیمری، 

 .)اعتبار در زمان فوت( تلقی کرد
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يعتبر هذه الأوصاف في »: گویدبا صراحت تمام به اعتبار همزمان اوصاف اشاره کرده و می« سرائر»در  ابن ادریس     
ضمن « مبسوط»نیز در  شیخ طوسی(. 1۸۹، ص۳ق، ج1۴1۰)ابن ادریس،  «الحالين معا، حال الوصيّة، و حال الموت.

اند که اوصاف در هر دو زمان برخی گفته» :کندگانه در مسئله، این دیدگاه را برگزیده و چنین استدلال میگزارش اقوال سه

زمان مرگ، زمان ثبوت تصرف وصی است و زمان وصیت، زمان  زیرا)هم هنگام مرگ و هم هنگام وصیت( با هم معتبر است. 

 (.۵۲، ص۴ق، ج1۳۸۷طوسی، ) «و این قول قوی ترین دیدگاه است .هر دو زمان باید رعایت شوند ها درقبول او. بنابراین شرط

اعتبار همزمان شرایط وصی در زمان » یهنظر، موجودسه دیدگاه طرح و بررسی نیز پس از « غایه المرام»صیمری در همچنین، 

 .(۴۴۵، ص۲ق، ج1۴۲۰صیمری، ) عنوان قول معتمد و منتخب معرفی کرده استرا به «وصیت و وفات

 و ارزیابی آن ها سوم دیدگاه  مستندات ـ4-3-1

بوده ادله متعارض ظاهری دیدگاه اول و دوم جمع میان دو دسته  اند،ترین انگیزه فقیهانی که دیدگاه سوم را برگزیدهمهم    

اند تا با پذیرش لزوم وجود شرایط وصی هم در هنگام وصیت و هم در هنگام فوت موصی، هم به مقتضای ایشان کوشیده .است

دانند غافل نمانند. ای که زمان فوت را ملاک میای که بر اعتبار شرایط در زمان انشا تأکید دارند پاسخ گویند و هم از ادلهادله

وقت الوصیۀ وقت الإیجاب و القبول و الاعتماد علی الوصی، و وقت الموت وقت الحاجۀ لأن »گوید: صیمری در این باره می

 .(۴۴۵، ص۲، جق1۴۲۰)صیمری، « إلى التصرف، فاعتبار الصفات فی کل من الوقتین واجب

بخش مهمی از ادله آن همان دلایل دیدگاه اول  . زیرا اولاً،ین دیدگاه دارای اشکالات اساسی استبه نظر می رسد که ا    

تر و مهم ثانیاًقرار گرفتند. باشد؛ در حالی که پیشتر، همگی آن ادله به تفصیل مورد نقد )اعتبار شرایط در زمان وصیت( می

میان دو  جمع تبرعی در دو زمان است و در حقیقت نوعی شرایط وصیاینکه، این نظریه فاقد دلیل مستقل بر وجوب اجتماع 

ون آنکه دلیل مستقلی بر وجوب اجتماع شرط در هر دو زمان اقامه کرده باشد. آید، بددیدگاه متباین )اول و دوم( به شمار می

اند، در به عبارت دیگر، طرفداران این دیدگاه صرفاً با کنار هم قرار دادن ادله دو نظریه دیگر، به نتیجه مطلوب خود رسیده

کند. صاحب ن ادله به تنهایی و نه به صورت ترکیبی، الزام به اجتماع شرط در هر دو زمان را اثبات نمیحالی که هیچ یک از آ

مجرد امکان جمع میان دو قول، دلیل بر صحت قول سوم نیست؛ چه بسا هر دو قول اول »فرماید: جواهر در نقد این رویکرد می

بنابراین، این نظریه فاقد (. ۴۳۳، ص۲۸ق، ج1۴۰۴)نجفی، « ته باشدو دوم باطل باشند و قول سومی غیر از این دو وجود داش

ای مستقل و قابل دفاع مورد تواند به عنوان نظریهباشد و نمیپشتوانه استدلالی مستقل است و صرفاً ترکیبی از ادله دیگران می

 .پذیرش قرار گیرد

 موصی فوت تا زمانزمان وصیت  از مستمراعتبار دیدگاه چهارم:  ـ4-4
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وقفه از زمان انشای وصیت تا لحظه فوت گروهی از فقیهان امامیه بر این باورند که شرایط وصی باید به صورت مستمر و بی   

موصی وجود داشته باشد. بر این اساس، اگر وصی در هر مقطعی از این فاصله زمانی شرایط خود را از دست بدهد، وصیت از 

ش از مرگ موصی دوباره به شرایط بازگردد. به عبارت دیگر، نه تنها وجود شرایط در گردد، حتی اگر پیهمان لحظه باطل می

)شهید اول،  باشددوره نیز ضروری میدو زمان )وصیت و فوت( کافی نیست، بلکه استمرار این شرایط در تمام دوران میان

 .(۳1۴، ص1۴۰1؛ جعفری لنگرودی، 1۸۷ق، ص1۴1۸؛ فقعانی، ۴1۴ق، ص1۴1۵؛ طباطبائی یزدی، ۳۲۳، ص۲ق، ج1۴1۷

این شرایط از زمان وصیت تا هنگام مرگ معتبرند؛ » با عبارتی روشن جنین اذعان می دارد:« الدروس الشرعیه»شهید اول در    

دکتر جعفری لنگرودی با استناد همچنین  «د.گردپس اگر یکی از آنها در هر مقطعی از این بازه مختل شود، ]وصیت[ باطل می

، ضروری شرایط وصی را از زمان وصیت تا فوت موصیمستمر اعتبار بر این نظر تأکید کرده و به هدف عرفی در وصیت، 

 .(۳1۴، ص1۴۰1جعفری لنگرودی، است )دانسته 

 و ارزیابی آن هاچهارم دیدگاه  مستندات ـ4-4-1

اند، اما برخی از فقهای دیگر آن نپرداختهادله صرفاً به نقل دیدگاه اکتفا نموده و به ذکر پیرو دیدگاه چهارم،  هرچند فقیهان    

ترین این تواند مبنای استدلال این گروه محسوب گردد. مهماند که میای اشاره کردهدر مقام تقریر یا نقد این نظریه، به ادله

 به شرح زیر می باشد:ادله 

دلایل دیدگاه اول )اعتبار شرایط در زمان انشای وصیت( به عنوان بخشی از مبانی این  :اعتبار شرایط در زمان وصیت ـ ادله 1

؛ از جمله قاعده تقدّم شرط بر مشروط، نهی از واگذاری وصایت به برای اعتبار این شرایط در زمان انشای وصیت استنظریه 

 .(۲۷۲، ص۶ق، ج1۴1۳شهید ثانی، نقل از به ) فاقد شرایط، و ضرورت آمادگی فوری وصی

به ( ۵۰1، ص۲ق، ج1۴1۴)شهید اول،  شهید اول در غایۀ المراد، این دیدگاه را مبتنی بر اصل احتیاط دانسته است :احتیاط ـ۲

 .کند که شرط در تمام اوقاتی که احتمال تحقق مشروط )فوت( وجود دارد، موجود باشداین معنا که احتیاط اقتضا می

در عقود جایز، استمرار شرایط و  شوداز عقود جایز محسوب می ،قبل از مرگ موصیوصایت  :عقد جایز بودن وصایت ـ۳

اگر وصی پس از انعقاد عقد )یعنی پس از زمان وصیت( اهلیت خود را از دست بدهد، بنابراین برای بقای عقد ضروری است؛ 

به نقل از ؛ ۲۷۲، ص۲ق، ج1۴1۳شهید ثانی، به نقل از ) گردداطل میوصیت بمطابق قاعده کلی در عقد جایز، عقد منفسخ و 

 .(۵۹۶، ص۲۲ق، ج1۴۰۵بحرانی، 

در هر شرطی، معتبر بودن آن در تمام اوقات مشروط است؛ بنابراین هرگاه در  :معتبر بودن شروط در تمام اوقات مشروط ـ۴

در و  موارد اندکی که دلیل خارجی استثنا کرده باشدرود، مگر حین عمل، شرطی از بین برود، مشروط )وصیت( از بین می
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به ؛ ۲۷۲، ص۲ق، ج1۴1۳شهید ثانی، به نقل از ) «شودچه بسا اصلًا هیچ چیز از این قاعده استثنا نمی»آمده است: چنین مسالک 

 .(۵۹۶، ص۲۲ق، ج1۴۰۵بحرانی، نقل از 

کند که هر لحظه به هدف عرفی وصیت عهدی اشاره میدکتر جعفری لنگرودی در تبیین این دیدگاه،  :هدف عرفی وصایتـ ۵

که مرگ موصی فرا رسد، وصی باید آماده انجام وصایت باشد. از این رو، اگر وصی پس از وصیت دچار جنون شود و سپس 

رسد عرف چنین وضعیتی را توان گفت هدف عرفی محقق شده است؟ به نظر میپیش از مرگ موصی بهبود یابد، آیا می

 طور در فرض کفر و ارتداد وصی پس از وصیتشماری کند. همینتابد که موصی به انتظار رفع جنون وصی لحظهبرنمی

کند که شرایط وصی در تمام فاصله میان وصیت بنابراین، هدف عرفی وصایت اقتضا می(. ۳1۴، ص1۴۰1)جعفری لنگرودی، 

 . تا فوت استمرار داشته باشد

از اما ادله این دیدگاه نیز همگی قابل خدشه و مناقشه است. زیرا اولاً، به ادله ای اتکا نموده که پیش تر ابطال گردیده است،     

تقدّم »یابد، و استدلال به است نه عقد، ولایت وصی پیش از مرگ تحقق نمیمعلق جمله اثبات گردید که وصیت عهدی ایقاع 

. منجر می شود لازمه غیرقابل التزامبه  این دیدگاهپذیرش ثانیاً، باشد. مصادره به مطلوب می مبتنی بر مغالطه« شرط بر مشروط

برای نمونه، اگر وصی پس از وصیت به مدت یک روز دچار جنون عارضی گردد و سپس بهبود یابد و تا زمان فوت موصی 

شود. آیا عرف چنین از همان لحظه جنون باطل می ها بعد باشد( عاقل باقی بماند، طبق این دیدگاه وصیت)که ممکن است سال

های پس از آن عاقل بوده، به ها قبل وصیت کرده و وصی در تمام سالتوان گفت موصی که سالپذیرد؟ آیا میحکمی را می

اب دلیل یک روز جنون عارضی که اثری در زمان فوت نداشته، وصیتش باطل است؟ این نتیجه نه تنها با اصل صحت و استصح

 .)بقای وصیت( تعارض دارد، بلکه با غرض عقلایی وصیت نیز سازگار نیست

 از زمان وصیت تا پایان دوران وصایت مستمراعتبار دیدگاه پنجم: ـ 4-5

بر این باورند که شرایط وصی نه تنها باید از زمان انشای وصیت تا زمان فوت  و همچنین حقوقدانان گروهی از فقهای امامیه   

)یعنی تا زمانی که وصی تمام وظایف خود را انجام داده و سمت  پایان دوران وصایت موصی استمرار داشته باشد، بلکه باید تا

، ۶جهمو،  ؛۸۰، ص۵جق، 1۴1۰، شهید ثانی؛ ۶۲۸، ص۲ق، ج1۳۸۷)فخر المحققین،  یابد( نیز ادامه یابدوصایت پایان می

انشای وصیت تا پایان دوره لحظه از ـ زمانی  مقطع در هروصی  هرگاه، مبنابر این ( ۶۲، ص1۳۷۶محمد سنگلجی، ؛ ۲۷۲ص

قابل  اوگردد و سمت وصایت برای باطل می اصلرا از دست بدهد، وصیت از مقرر شرایط یک یا چند شرط از  ـ وصایت

 ، بار دیگر به شرایط اولیه بازگردد.، حتی اگر پس از رفع مانعبود نخواهدبازگشت 

حق نزد من این »: اظهار می دارددر مسئله چنین  اقوال گوناگونپس از طرح و یررسی » ایضاح الفوائد»فخر المحققین در     

. (۶۲۸، ص۲ق، ج1۳۸۷)فخر المحققین،  ».باشدمی وصایتماندن باقی زمانتا  وفاتاز هنگام  صفات وصیاست که شرط بودن 
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ترین قوی»: گویدترین نظر معرفی کرده و میعنوان قویبا صراحت، دیدگاه مزبور را به« الروضه البهیه»شهید ثانی نیز در همچنین 

 (.۸۰ص ،۵جق، 1۴1۰، شهید ثانی) «.باشدنظر، اعتبار این صفات از هنگام وصیت و استمرار آن تا هنگامی که وصی است، می

 هاو ارزیابی آن  مستندات دیدگاه پنجم ـ4-5-1

، اقتضا )بلوغ، عقل، عدالت و اسلام(شرط بودن این امورشهید ثانی جهت اثبات ادعای خویش چنین استدلال می کند که     

از وصیت و کند که هرگاه در هر زمانی یکی از شرایط از بین برود، مشروط )وصایت( باطل شود. پس اگر فرض شود بعد می

 (.۲۷۳، ص۲ق، ج1۴1۳)شهید ثانی،  شودپیش از پایان ولایت، برخی از شرایط از بین برود، وصیت باطل می

کننده دارد، اما با تأمل بیشتر خلاف قواعد مسلم حقوقی ین دیدگاه هرچند در نگاه نخست به دلیل احتیاط کامل، ظاهری قانعا    

، لازمه این نظریه آن است که اگر وصی پس از فوت موصی و در حین اجرای وصایت، یک یا چند شرط را ولاًا . زیرا است

گردد. حال آنکه در قواعد شود و حتی پس از رفع مانع، سمت پیشین به او بازنمیباطل می ابتدااز دست بدهد، وصایت از همان 

ع، اثری بر اصل عمل حقوقی ندارد و صرفاً مانع اجراست. به سخن عمومی حقوق، زوال اهلیت پس از انعقاد صحیح عقد یا ایقا

)کاتوزیان،  دیگر، در چنین مواردی اصل وصایت به درستی منعقد شده است و نقض شرط پس از آن، تأثیری در گذشته ندارد

مستلزم باطل شمردن تمام تصرفات وصی  مطلبی چنیناز این رو، پذیرش (. ۲۰۲، ص۵ق، ج1۴1۸؛ طاهری، ۴۹۷، ص1۳۶۹

(. ۴۳۳، ص۲۸ق، ج1۴۰۴)نجفی،  پیش از عروض نقص است، در حالی که بطلان چنین مدعایی آشکار و غیرقابل انکار است

که ناظر به ولی قهری است ـ و شباهت بسیاری به وصی دارد ـ چنین حکمی را  11۸۷افزون بر این، قانون مدنی ایران در ماده 

، با عنایت به . ثانیاًه و جنون ولی قهری را موجب سقوط ولایت ندانسته، بلکه تنها تعیین امین موقت را مقرر داشته استنپذیرفت

کند، دیدگاهی که وصیت اینکه اصل اولیه در هر عمل حقوقی بر صحت است و استصحاب نیز بقای وضعیت سابق را اقتضا می

گیرد. شریعت داند، با این اصول در تعارض آشکار قرار میصی از ابتدا باطل میرا صرفاً به دلیل عروض مانع پس از فوت مو

اند و چنین احتیاط افراطی با اصل تسهیل و سماحت اسلام مقدس اسلام و قانونگذار، احکام را بر پایه عسر و حرج تشریع نکرده

 .ناسازگار است

 نظریه منتخب: اعتبار شرایط وصی در زمان فوت موصی ـ5

پس از بررسی و سنجش دقیق پنج دیدگاه، روشن شد که ادله چهار دیدگاه دیگر )دیدگاه اول، سوم، چهارم و پنجم( از     

باشند. نقطه اشتراک این چهار دیدگاه آن است که همگی استحکام لازم برخوردار نبوده و همگی قابل مناقشه و نقد جدی می

دانند، در حالی که پیشتر اثبات گردید دلیل معتبری بر این مدعا معتبر می تهنگام وصی تحقق صفات و شرایط مورد نظر را از

گزیند. این را به عنوان دیدگاه برتر برمی« اعتبار شرایط وصی در زمان فوت موصی». در این میان، نگارنده نظریه دوجود ندار
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قانون مدنی، از چند  ۸۵۶ق.م.( و تأیید ماده  ۸۳۴نظریه افزون بر هماهنگی کامل با ماهیت ایقاعی و معلق وصیت عهدی )ماده 

 د:دهجهت دیگر نیز قوت و برتری خود را نشان می

دارد که در مورد ولی قهری مقرر میقانون مدنی  11۸۷1ماده  :نخست، هماهنگی با قواعد عمومی حقوق در مورد ولی قهری

گردد؛ بلکه حاکم امین علیه شود، موجب سقوط ولایت نمیمولیجنون یا غیبت یا هر علت دیگر که مانع رسیدگی او به امور 

 ،گردد. با وحدت ملاک، همین حکم در مورد وصی جاری استکند و با رفع مانع، ولی به ولایت خود بازمیموقت تعیین می

اگر وصی پس از  بنابراین (۴۹۶، ص1۳۶۹کاتوزیان، ) ق.م( 11۹۴رود )ماده زیرا وصی نیز یکی از اولیای خاص به شمار می

حاکم در زمان زوال اهلیت، امین  و گرددشود و با افاقه، سمت او بازمیشود، وصایت باطل نمی فاقد برخی شرایطفوت موصی 

 .(11۹ص ،1۳۹۷ )صفایی و شعبانی، گماردموقت می

شود که زوال شرایط بعد از مرگ میهای پیشین نتیجه گرفته از تحلیل «:شرط استمرار اجرا»و « شرط انعقاد»دوم، تفکیک میان 

سازد، زیرا ایصاء منبع دیگری )انشای موصی( دارد که به درستی واقع شده است و با حجر وصی وصایت را منحل نمی ،موصی

برد و بازگشت آن به منزله رفع مانع رسد. زوال هر شرط، مانعی است که صلاحیت اجرایی وصی را از بین میخللی به آن نمی

بنابراین، استمرار شرط در تمام فاصله میان وصیت (. ۴۹۷، ص1۳۶۹گرداند )کاتوزیان، دوباره سمت وصایت را بازمی است و

ضرورتی ندارد؛ ملاک، وجود شرط در زمان تحقق ولایت )یعنی لحظه فوت  موصی  و حتی پس از فوتموصی تا فوت 

 .موصی( است

اگر موصی بقای سمت وصی را به وجود وصف خاصی مقید  :موصیسوم، احترام به اطلاق وصیت در صورت عدم تصریح 

نکرده باشد، اطلاق وصیت مقتضی آن است که صرف وجود شرایط در زمان فوت برای صحت و ادامه وصایت کافی باشد و 

صف تواند به طور صریح یا ضمنی بقای وصایت را مقید به وجود وشود. البته موصی میزوال بعدی آن موجب انفساخ نمی

)در مورد متولی وقف(، هرگاه وصی آن وصف را از  ۲قانون مدنی ۸۰خاصی کند و در این صورت، با توجه به ملاک ماده 

شود. برای نمونه، اگر موصی وصی را به دلیل عدالت او انتخاب کرده باشد و بعداً وصی فاسق شود، دست دهد، منعزل می

اما در جایی که موصی هیچ قید و (. 1۲۹، ص۳جبی تا، ؛ امامی، ۴۹۶ص ،1۳۶۹)کاتوزیان،  قابل تسری است ۸۰حکم ماده 

شرطی در مورد استمرار بیان نکرده، اطلاق وصیت مقتضی آن است که صرف وجود شرایط در زمان فوت، برای صحت و 

 .شودادامه وصایت کافی است و زوال بعدی آن، موجب انفساخ نمی

                                                           
را هم از طرف خود معین  علیه رسیدگی کند و کسیبه واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی که نتواند به امور مولی ،هرگاه ولی قهری منحصر»ق.م:  11۸۷ماده . 1

 «.علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کردالعموم برای تصدی اداره اموال مولینکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی
 «شودوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میاگر واقف وصف مخص».  ۲



 

22 
 

هایی که بر دیدگاه دوم وارد شده، عبارت بودند از: عقدانگاری ترین اشکالمهم :چهارم، پاسخ قاطع به اشکالات وارد شده

همگی این اشکالات در بخش ارزیابی دیدگاه . وصیت عهدی، لزوم رعایت سایر شرایط عقود، و استقرار ولایت از زمان انشا

 دوم به تفصیل پاسخ داده شد. 

استصحاب بقای وصیت، قاعده لاحرج، همگی  و همچنین اصل صحتاصل  :پنجم، سازگاری با اصول عملی و قواعد فقهی

های چهارم و مؤید آن هستند که در مقام تردید میان بطلان و صحت، باید صحت را برگزید. احتیاط افراطی که در دیدگاه

 .شود، نه تنها با این اصول سازگار نیست، بلکه خلاف سماحت و تسهیل اسلامی استپنجم دیده می

هدف عرفی از وصیت عهدی، تأمین امور موصی پس از مرگ اوست. این  :طباق با غرض عقلایی و عرفی وصیتان ششم،

ها پیش از مرگ )در زمان شود که وصی در زمان مرگ موصی واجد شرایط باشد. اینکه وصی سالهدف زمانی محقق می

اینکه وصی در فاصله میان وصیت تا فوت موقتاً شرایط وصیت( واجد شرایط بوده یا نبوده، تأثیری در این هدف ندارد. همچنین 

کند، مادام که در زمان مرگ واجد شرایط است. از این رو، را از دست داده و سپس بازیافته، خللی به هدف عرفی وارد نمی

 .دورهکند که ملاک، زمان فوت باشد، نه زمان وصیت و نه استمرار در میانغرض عقلایی اقتضا می

نه تنها با مبانی فقهی و حقوقی « اعتبار شرایط وصی در زمان فوت موصی»شود که نظریه مجموع این دلایل روشن میاز     

آید و هیچ یک از اشکالات مطرح شده بر آن ترین دیدگاه در این مسئله به شمار میترین و عقلاییهماهنگ است، بلکه عملی

 .باشدوارد نمی

 گیرینتیجه

در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران و با احصای پنج دیدگاه « زمان اعتبار شرایط وصی»با بررسی دقیق مسئله قاله حاضر م    

اعتبار شرایط »موجود در این زمینه، ادله هر یک را به طور مستقل تحلیل و نقد کرده است. نتیجه حاصل آن است که دیدگاه 

یرا وصیت عهدی ایقاعی معلق به ز طابق عملی بیشتری برخوردار است؛از استحکام نظری و ت« وصی تنها در زمان فوت موصی

و روایات( « فمن بدله»فوت است و وصی تا پیش از مرگ موصی، هیچ ولایت و حق تصرفی ندارد. عمومات ادله وصیت )آیه 

یابد. ماده نفوذ وصیت را اقتضا دارند و تخصیص آنها به شرطیت صفات، تنها در زمان تلبس به ولایت )لحظه مرگ( معنا می

شرط »دهد. افزون بر این، تفکیک با پذیرش وصیت به صغیر همراه کبیر، ملاک را زمان فوت موصی نشان می ق.م. نیز ۸۵۶

، اصل صحت، استصحاب، قاعده لاحرج و غرض عرفی وصایت )تأمین امور پس از مرگ(، «شرط استمرار اجرا»از « انعقاد

در مقابل، چهار دیدگاه دیگر )اعتبار در اما  د.سنجیده شواند که اعتبار شرایط وصی باید در زمان فوت موصی همگی مؤید آن

زمان وصیت، اعتبار همزمان در دو زمان، اعتبار مستمر تا زمان فوت، و اعتبار مستمر تا پایان دوران وصایت( به دلیل اتکا به 

ابل التزام، از اعتبار کافی ای که پیشتر نقد و ابطال شده، و لزوم نتایج غیرقفرض عقدانگاری وصیت عهدی، استناد به ادله

 د.برخوردار نیستن
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اگر وصی در ( 1بر پایه نظریه برگزیده، زمان فوت موصی، زمان محوری برای حصول شرایط وصی است. بدین ترتیب: )     

اگر وصی پس از فوت موصی دچار ( ۲زمان وصیت فاقد شرایط باشد ولی تا زمان فوت واجد گردد، وصیت صحیح است. )

تنها در صورتی که موصی بقای ( ۳گردد. )گردد و با رفع مانع، سمت وصی بازمیموقت شرایط شود، وصایت باطل نمیزوال 

قانون  ۸۰گردد)مستفاد از ماده شرایط را به طور صریح یا ضمنی شرط کرده باشد، فقدان آن شرط موجب انعزال وصی می

 .مدنی(

به بعد اضافه کند:  ۸۵۶ای به صورت زیر به مواد  اصلاحات آتی قانون مدنی، مادهشود در قانونگذار پیشنهاد میلذا به      

شرایط مقرر برای وصی باید در زمان فوت موصی موجود باشد. زوال موقت هر یک از این شرایط پس از فوت موصی، »

بقای سمت وصی را مقید به گردد. مگر اینکه موصی شود و با رفع مانع، وصی به سمت خود بازمیموجب بطلان وصایت نمی

 «.وجود وصف خاصی کرده باشد

 منابع     

 قرآن کریم -

،قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه السرائر الحاوی لتحریر الفتاویق(،1۴1۰بن ادریس حلی،محمد بن احمد)ا -

 .علمیه قم

 .،قم: موسسه امام صادق علیه السلامافروعغنیه النزوع إلی علمی الأصول و ق(،1۴1۷ابن زهره،حمزه بن علی) -

 .،قم: مؤسسه مطبوعات دار العلمتحریر الوسیلة،)بی تا(اللهامام خمینی،روح -

 .،تهران: انتشارات اسلامیۀحقوق مدنی،)بی تا(امامی،حسن -

 .،قم: کنگره جهانی بزرداشت شیخ اعظم انصاریرساله الوصایاق(،1۴1۵انصاری،مرتضی محمد بن امین) -

 .،تهران: منشورات مکتبۀ الصادقبلغة الفقیهق(،1۴۰۳لوم،محمد بن محمد تقى)بحر الع -

،قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةق(،1۴۰۵بحرانی،یوسف بن احمد بن ابراهیم) -

 .علمیه قم

 .،بیروت: دالفکرسنن الکبریق(،1۴1۹بیهقی،احمد بن حسین) -

 .،قم: مجمع الإمام المهدیمنهاج الصالحینق(،1۴۲۶اد بن علی)تبریزی،جو -

 .،تهران: گنج دانشحقوق مدنی: وصیتش(،1۴۰1جعفری لنگرودی،محمدجعفر) -

 .،تهران: گنج دانششرح قانون مدنیش(،1۴۰۲حائری شاهباغ،علی) -

 .،قم: موسسه آل البیت علیهم السلامریاض المسائلق(،1۴1۸حائری طباطبائی،علی بن محمد) -

 .السلام،قم: مؤسسه آل البیت علیهمتفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعةق(،1۴۰۹ر عاملی،محمد بن حسن)ح -

 .،قم: دار الکتابفقه الصادق علیه السلامق(،1۴1۲حسینی روحانی،صادق) -
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 امامیه و حقوق ایران،بازخوانی ماهیت عقد و تحلیل جایگاه عقد باطل در فقه ش(، 1۴۰۰خوبیاری، حامد، رضی، پوریا) -

 .۶۷-۹۰، ۲۴مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 

و  تیو وص اعرض ونانو ق ولد اصاصقم همیمضهضوابط معاملات و کلیات عقود و ایقاعات بش(،1۳۷۶سنگلجی،محمد) -

 .،تهران: بی جالامدر اس راثیم

 .،تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سرهیله ـ الوصیهدلیل تحریر الوس،)بی تا(سیفی مازندرانی،علی اکبر -

 .فروشی داوری،قم: کتابالروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیةق(،1۴1۰الدین بن علی)شهید ثانی،زین -

 .،قم: مؤسسه المعارف الإسلامیهمسالک الافهام إالی تنقیح شرائع الاسلامق(،1۴1۳الدین بن علی)شهید ثانی،زین -

،قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیةق(،1۴1۷شهید اول،محمد بن مکى) -

 .قم

 .،بیروت: الدار الإسلامیۀاللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیةق(،1۴1۰شهید اول،محمد بن مکى) -

 .،قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قمنکت الإرشادغایة المراد فی شرح ق(،1۴1۴شهید اول،محمد بن مکى) -

 .،بیروت: دار إحیاء التراث العربیجواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلامق(،1۴۰۴صاحب جواهر،محمدحسن بن باقر) -

 .،قم: دار القرآن الکریمهدایة العبادق(،1۴1۶صافی گلپایگانی،لطف الله) -

 .،تهران: شرکت سهامی انتشارحقوق مدنی)وصیت، ارث، شفعه(ش(،1۳۹۷)صفایی،حسین،شعبانی کندسری،هادی -

 .،بیروت: دار الهادیغایة المرام فی الشرح شرائع الإسلامق(،1۴۲۰صیمری،مفلح بن حسن) -

 .،قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمحقوق مدنیق(،1۴1۸طاهری،حبیب الله) -

 .،قم: موسسه آل البیت علیهم السلامریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائلق(،1۴1۸ن محمد)طباطبائی حائری،علی ب -

 .،قم: منشورات قلم الشرقمبانی منهاج الصالحینق(،1۴۲۶طباطبائی قمی،تقی) -

 .،بیروت: موسسه الأعلمی للمطبوعاتالعروه الوثقی فیما تعم به البلویق(،1۴1۴طباطبائی یزدی،سید محمد کاظم) -

 .،تهران: مرکز نشر العلوم الإسلامیسوال و جوابق(،1۴1۵اطبائی یزدی،سید محمدکاظم)طب -

 .،تهران: المکتبۀ المرتضویۀ لإحیاء الآثار الجعفریۀالمبسوط فی فقه الإمامیةق(،1۳۸۷طوسی،محمد بن حسن) -

 .،قزوین: انتشارات بحرالعلومحقوق مدنیش(،1۳۷۳عدل،مصطفی) -

،قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان،ق(1۴1۰علامه حلی،حسن بن یوسف) -

 .علمیه قم

 .السلام،قم: مؤسسه امام صادق علیهمتحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة،)بی تا(علامه حلی،حسن بن یوسف -

 .البیت علیهم السلام،قم: موسسه آل تذکره الفقهاءق(،1۳۸۸علامه حلی،حسن بن یوسف) -

،قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرامق(،1۴1۳علامه حلی،حسن بن یوسف) -

 .قم

،قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه مختلف الشیعه فی أحکام الشریعهق(،1۴1۳علامه حلی،حسن بن یوسف) -

 .علمیه قم
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 .،قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قمالمیزان فی تفسیر القرآنش(،1۳۷۴علامه طباطبائی،محمدحسین) -

 .،تهران: بی جاهبه و وصیت در حقوق مدنی ایرانش(،1۳۴۲عمید،موسی) -

 .مالسلا،قم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهمتفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلةق(،1۴۲۴فاضل لنکرانی موحدی،محمدفاضل) -

 .،قم: مؤسسه اسماعیلیانإیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعدق(،1۳۸۷فخر المحققین،محمد بن حسن بن یوسف) -

،قم: مکتبۀ إمام العصر )عج( الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الإیقاعات و العقودق(،1۴1۸فقعانی،علی بن محمد بن طی) -

 .العلمیۀ

 .،تهران: گنج دانشی: عقود معیندوره حقوق مدنش(،1۴۰۲کاتوزیان،ناصر) -

 .،تهران: یلداوصیت در حقوق مدنی ایرانش(،1۳۶۹کاتوزیان،ناصر) -

 .،تهران: دار الکتب الإسلامیهالکافیق(،1۴۰۷کلینی،محمد بن یعقوب بن اسحاق) -

آل البیت )علیهم ،قم: مؤسسۀ مناهج المتقین فی فقه أئمة الحق و الیقین صلوات الله علیهم أجمعینق(،1۴۰۴مامقانی،عبدالله) -

 .السلام( لإحیاء التراث

 .،قم: مؤسسه اسماعیلیانشرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرامق(،1۴۰۸محقق حلی،جعفر بن حسن) -

 .،تهران: مرکز نشر علوم اسلامىوصیت، تحلیل فقهى و حقوقىق(،1۴۲۰محقق داماد،مصطفی) -

 .،قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمکفایة الاحکامق(،1۴۲۳محقق سبزواری،محمدباقر بن مؤمن) -

 .،قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلامجامع المقاصد فی شرح القواعدق(،1۴1۴محقق کرکی،علی بن حسین) -

 .،قم: مؤسسه انصاریانفقه الإمام الصادق علیه السلامق(،1۴۲1مغنیه،محمدجواد) -

 .،قم: موسسه المنارمهذب الأحکام فی بیان الاحلال و الحرامق(،1۴1۳عبدالأعلی)موسوی سبزواری،سید  -

 

A Reflection on the Time of Validity of the Executor’s Qualifications in Imamiyyah 

Jurisprudence and the Iranian Legal System: With an Emphasis on the Nature of 

Testamentary Guardianship 

Sedigheh Hatami1  

1. Introduction 

Testamentary guardianship (Wasiyyat-i 'Ahdi) is one of the most fundamental legal institutions in 

Imamiyyah jurisprudence and the Iranian legal system, allowing a testator to appoint an individual 

(the executor or Wasi) to manage their affairs, settle debts, and supervise minors after their death. 

While Islamic jurists (Faqihs) and legal scholars agree on the necessity of certain qualifications 

for the executor—such as sanity, puberty, Islam, and justice—a foundational issue remains largely 

                                                           
1.  Assistant Professor, Department of Islamic Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Faculty of 

Theology and Islamic Studies, Ilam University, Ilam, Iran. se.hatami@ilam.ac.ir 



 

26 
 

overlooked or inadequately addressed in existing literature: the exact time at which these 

conditions must be met to ensure the validity and enforceability of the testament. 

Does the validity of the testament depend on the executor possessing these qualifications at the 

time of the testament's creation, at the time of the testator's death, both, or continuously throughout 

the entire period of guardianship? This ambiguity is not merely a theoretical debate; it carries 

significant practical implications for courts. For instance, what is the ruling if a father appoints his 

minor child as an executor, and the child reaches puberty before the father's death? Or if a Muslim 

testator appoints a non-Muslim who later converts to Islam? Although Articles 856 and 857 of the 

Iranian Civil Code outline the qualifications for an executor, the law is silent on the timing of their 

validity. This silence, coupled with the unique nature of testamentary guardianship, has opened 

the door to various interpretations. This research aims to resolve this scientific and practical gap 

by analyzing the legal nature of testamentary guardianship and evaluating the existing viewpoints 

to propose a definitive legal solution. 

2. Literature Review 

A review of the existing literature reveals that the issue of the "time of validity of the executor's 

conditions" has either been entirely ignored or addressed inadequately and superficially. For 

instance, in the thesis "Conditions of the Executor and Legatee in Imamiyyah and Hanafi 

Jurisprudence" (Mirfakhr al-Din) and the article "Specific Attributes of the Executor from the 

Perspective of the Five Schools of Law" (Qani' and Mohammadpour), no discussion regarding the 

timing of these conditions is presented. 

In other works, such as "A Comparative Study of the Executor's Conditions from the Perspective 

of the Seven Schools" (Bahramian and Gol-goun) and "Examining the Executor's Conditions from 

the Perspective of Seven Islamic Schools" (Bandarji), the issue is briefly summarized within two 

pages, and the existing opinions are presented incompletely with brief, and sometimes 

indefensible, arguments. More importantly, both of these articles presuppose testamentary 

guardianship as a "contract" (Aqd), whereas the preferred view in the present research—that 

conditions must be met at the time of the testator's death—is based on accepting it as a "unilateral 

legal act" (Iqa'). Furthermore, the final view of those articles (the necessity of continuous 

conditions from the time of creation until the testator's death) fundamentally differs from the theory 

accepted in this research. 

3. Methodology 

This research employs a descriptive-analytical method, utilizing a library-based approach to 

collect data from primary Islamic jurisprudential sources (Qur'an, Hadith, and prominent Faqihs' 

texts) and Iranian civil law statutes. The study first analyzes the legal nature of testamentary 

guardianship, categorizing the definitions provided by jurists into four main approaches: 

representation (Istanaba), guardianship (Wilaya), commitment (Ta'ahhud), and dominion (Taslit). 

By establishing the nature of Iqa' (unilateral act) suspended upon death, the research systematically 

identifies, categorizes, and critically evaluates the five distinct viewpoints regarding the timing of 
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the executor's conditions. The arguments and evidences for each viewpoint are examined 

independently to determine the most coherent and practically viable theory. 

4. Results and Discussion 

The analysis identifies five distinct viewpoints among Imamiyyah jurists and legal scholars 

regarding the timing of the executor's conditions: 

1. Validity only at the time of the testament's creation. 

2. Validity only at the time of the testator's death. 

3. Simultaneous validity at both the time of creation and death (without the need for 

continuity). 

4. Continuous validity from the time of creation until the testator's death. 

5. Continuous validity from the time of creation until the end of the guardianship period. 

By critically evaluating the arguments for each, the research demonstrates that the second 

viewpoint—validity only at the time of the testator's death—possesses superior theoretical strength 

and practical compatibility. 

The preferred theory is grounded in the premise that testamentary guardianship is a unilateral legal 

act (Iqa') suspended upon death. Before the testator's death, the executor holds no guardianship 

(Wilaya) or right of disposition; the testator remains alive and retains full authority over their 

affairs. Therefore, the first moment the executor is truly "invested with guardianship" is the exact 

moment of the testator's death. The general evidences of testament (such as the Qur'anic verse "Fa-

man baddalahu ba'da ma sami'ahu" and the traditions) indicate the enforceability of the testament 

for whomever the testator appoints. The restriction of these general rules to specific qualifications 

only makes sense at the time of actual guardianship. 

The other four viewpoints suffer from fundamental flaws. They often rely on the presupposition 

that testamentary guardianship is a "contract" (Aqd), which necessitates the qualifications at the 

time of creation. However, the research establishes that it is an Iqa'. Furthermore, the viewpoints 

requiring continuous validity (fourth and fifth) lead to unreasonable and unacceptable 

consequences. For example, if an executor experiences a temporary lapse in sanity for just one day 

after the testament is made but remains sane until the testator's death decades later, these views 

would invalidate the entire testament. This contradicts the principles of Sahha (validity), Istishab 

(presumption of continuity), the rule of La Haraj (no hardship), and the rational purpose of the 

testament. The Civil Code's acceptance of appointing a minor alongside an adult (Article 856) 

further confirms that the focal point is the time of death, not the time of creation. 

5. Conclusion and Suggestions 

The research concludes that the theory of "validity of the executor's conditions only at the time of 

the testator's death" is the most coherent, rational, and legally sound perspective. Based on this 

theory, the time of death is the axis for the executor's qualifications. 
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1. If the executor lacks the conditions at the time of the testament but acquires them before 

the testator's death, the testament is valid. 

2. If the executor experiences a temporary loss of conditions after the testator's death but 

recovers, the guardianship is not invalidated. 

3. The conditions are only considered continuous if the testator explicitly or implicitly made 

the continuity of guardianship contingent upon a specific attribute (as inferred from Article 

80 of the Civil Code). 

To resolve the existing legal silence and prevent divergent judicial interpretations, it is proposed 

that the Iranian legislature amend the Civil Code by adding the following article after Article 856: 

"The conditions stipulated for the executor must exist at the time of the testator's death. The 

temporary loss of any of these conditions after the testator's death shall not invalidate the 

guardianship, unless the testator has made the continuity of the guardianship contingent upon the 

existence of a specific attribute." 

Keywords: Testamentary Guardianship; Executor's Conditions; Time of Validity; Suspended 

Unilateral Act; Iranian Civil Law. 
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